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از آنجایی ادبیات زیرا . فلسفی است که می توان در پرتو آن اندیشة شاعران را تجزیه و تحلیل کرد-فکریگزیستانسیالیسم از مکاتب ا

، به هیچ عنوان از فلسفه و تفکرات فلسفی برکنار نبوده داشتهاختصاص  به خاطر پیوند و خویشاوندی با اندیشهو به نوع انسان که 

رو، مثنوی مم و زین از آثاری است که می توان از آن برداشت فلسفی کرد و این بدون تردید خصیصة احمد خانی به  است. از این

یستانسیالیسم در مثنوی مم و گزااین جستار در پی تبیین اصول و مبانی فلسفه ی عنوان شاعر و هنرمندی است که می اندیشد. 

روایت مم و زین است تا نشان  در (Kierkegaard) ردیکگویرتانسیالیستی از نوع الهی و کهدف این نوشتار قرائت اگزیسزین است. 

آگاهانه داده شود که تفکر خانی تا چه میزان با مبانی فلسفی این مکتب تطابق دارد؛ و چه مبانی ای از فلسفه ی مذکور را به صورت نا

فردیت، ایمان، »چرا که در این داستان عناصر و مؤلفه های فکری اگزیستانسیالیستی چون  خود به نمایش گذاشته است. در مثنوی

و مهم تر از همه آزادی وجودی در برابر مرکز الوهیت به نحو بارز وجود دارد « آزادی، دلهره، انتخاب، عقل گریزی و ایمان به تعالی

روش پژوهش از نوع کیفی و مطالعه کتابخانه ای بر مبنای تحلیل محتواست. نتایج این پژوهش حاکی از  ته می شود.که بدان پرداخ

آن است که انسان و اهمیت اندیشه و تصمیم های او در رسیدن به تعالی و مفاهیمی چون انتخاب و آزادی، دلهره، ارتباط با دیگران، 

زیستانسیالیستی را تشکیل می دهند و از اصول اولیه این مکتب به شمار می گس تفکرات اایمان، عقل ستیزی و هنجارشکنی که اسا

ردیف در آیند، در داستان مم و زین به چشم می خورند تا جایی که به دلیل وجود پربسامد این مفاهیم در داستان، می توان آن را 

ستان مذکور، کاملا رنگی وجودگرایانه یافته اند؛ همچنین شخصیت آثار اگزیستانسیالیستی قرار داد. پیرنگ، درونمایه و نمادهای دا

، شباهت زیادی به شخصیت های آثار اگزیستانسیالیستی دارد که در این پژوهش در معرض دید خواننده «مم»های داستان، به ویژه 

 قرار می گیرد.

 ، ممگزیستانسیالیسم، خانی، مثنوی مم و زینامکتب واژه های کلیدی: 

 مهمقد .1

یا به تعبیر دیگر فلسفة اصالت وجود یعنی  (1)اگزیستانسیالیسم

ها یا از راه گزینش آزادنة میان گزینه  تحقق بخشیدن به خویش

 ( این مکتب،33: 1386)کاپلستون، در گرو نهادن خویش است.

فلسفی بوده است که بر جریان های ادبی پس -از مکاتب فکری

ایش مشخص از ادبیات و یک گراز خود تأثیر بسیاری نهاد 

اگزیستانسیالیستی که دغدغه های وجودی آدمی را، دغدغه 

مرگ، تنهایی، زندگی اصیل، آزادی و غم .... به  ؛هایی همچون

احمد  (. 28-27: 1373نمایش گذاشت، به وجود آورد )ملکیان، 

از اندیشمندانی است که به گواهی داستانش، دغدغه هایی خانی 

یی، معنای زندگی و مرگ، چگونگی همچون عشق، غم، تنها

ه با امر متعالی و ... در تفکر او حضور پر رنگی داشته است همواج

با توجه به  «مم»ة خویش، دکه به واسطة شخصیت قلم تراشی

متفکر درون گرا » در واقع نمایش گذاشته است.ه بجریان روایت 

که امر انتزاعی به صورت یا اگزیستانسیالیستی وظیفه دارد 

درک کند و به همین خاطر اندیشة اگزیستانسیالیستی موس مل

به جای آثار نظری در رمان ها و نمایش ها بیان می 

زیرا ادبیات به اعتبار ( 964: 1385حسینی، سید«)شود

اختصاص داشتن به نوع انسان و اساسآ به خاطر پیوند و 

خویشاوندی با اندیشه، به هیچ عنوان از فلسفه و تفکرات فلسفی 

مثنوی مم و زین از آثاری است که رو،  کنار نبوده است. از اینبر

می توان از آن برداشت فلسفی کرد و این بدون تردید خصیصة 

احمد خانی به عنوان شاعر و هنرمندی است که می اندیشد. از 

همین روی، می توان در مثنوی مم و زین اشعاری را یافت که 

این ور توجه است که درخسفی داشته باشد. اما لرنگ و بوی ف

اشعار تأثیریافته از فلسفة اگزیستانسیالیسم نیست بلکه حاصل 

لذا این پژوهش تنها نشان دهندة ملات خود خانی است. أت

 گزیستانسیالیسم با اندیشة خانی است.اهمانندی میان اندیشة 

یر ک»و  «الهی»هدف این نوشتار قرائت اگزیستانسیالیستی از نوع 
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عناصر و مؤلفه های  که به روایت مم و زین است در (2)«ردیوکگ

فردیت، ایمان، آزادی، دلهره، »فکری اگزیستانسیالیستی چون 

و مهم تر از همه آزادی « انتخاب، عقل گریزی و ایمان به تعالی

در این  وجودی در برابر مرکز الوهیت بدان پرداخته می شود.

سیالیسم می گزیستاناپژوهش، ابتدا به شرح خلاصة اصول فلسفة 

پردازیم و سپس مثنوی مم و زین را بر مبنای این اصول، بررسی 

 می کنیم.

 :ضرورت پژوهشو  هدف  -2-1

نشان دادن همانندی ها از این اندیشه  هدف از نگارش این مقاله، 

اما از آنجا که در مثنوی مم و زین است.  ،و آراء و آثار فلاسفة آن

ستانسیالیست، هماهنگی های اصلی فلاسفة اگزیمیان اندیشه 

تام و تمامی وجود ندارد و از سوی دیگر، رویکرد احمد خانی به 

نگارنده کوشیده است آثار این اندیشمندان، ناآگاهانه بوده است، 

نگاه تازه ای به داستان مم و زین داشته باشد و اصول و اندیشه 

و  ردیابی کند اثر گرانسنگهای مکتب اصالت وجود را در این 

 گزیستانسیالیسم بپردازد.ابررسی برخی از گرایش های مکتب به 

بی تردید اهمیت موضوع انسان و جایگاه او در مکتب 

اگزیستانسیالیسم سبب شده است که این موضوع مورد توجه و 

 امعان نظر پژوهشگران قرار گیرد. 

 طرح بیان مسأله  -3-1

گاه مسئله اصلی این تحقیق، بررسی مثنوی مم و زین از دید

مکتب اگزیستانسیالیسم است تا دریابیم این روایت تا چه حد 

یوند پتحت تأثیر حد اصول و مبانی این مکتب قرار دارد و با آن 

 الات زیر می باشد: ؤو بر این مبنا پاسخگوی سخورده است 

تفکر خانی تا چه میزان با مبانی فلسفی مکتب  (1

 گزیستانسیالیسم تطابق دارد؟ا

انی ای از فلسفه ی احمد خانی چه مب (2

گزیستانسیالیسم را در مثنوی مم و زین به نمایش گذاشته ا

 است؟

گزیستانسیالیسم چگونه در شعر او جلوه گر می ا (3

 گردد؟

 فرضیة پژوهش -4-1

با توجه به سؤالات اصلی تحقیق، فرض نویسنده بر این اصل 

 محورهای اصالت فردیت،گزیستانسیالیسم در ااستوار است که 

انتخاب، آزادی، دلهره، عقل گریزی و ایمان به تعالی و عادت 

ر مثنوی مم و زین جلوه گر ستیزی و مخالفت با موانع فکری د

 . می شود

 پیشینه پژوهش -5-1

مم و "الات و تحقیقات گوناگونی در ارتباط با مثنوی قتاکنون م

 ؛موضوعانجام یافته است، اما تاکنون مقاله ای با عنوان و  "زین

به  ،گزیستانسیالیستی در مثنوی مم و زیناررسی گرایش های ب

نگارش درنیامده است و برای نخستین بار این داستان از منظر 

 مفاهیم اگزیستانسیالیستی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. 

 روش پژوهش 6-1

پژوهش حاضر به روش کیفی و به صورت مطالعه کتابخانه ای و 

بنای تحلیل محتواست؛ بدین صورت که ابتدا مبانی نظری بر م

پژوهش که آشنایی با مهمترین اصول و مبانی فلسفی 

اگزیستانسیالیسم است، به صورت خلاصه معرفی شده، سپس 

مم و زین بررسی و تحلیل می شود و در  این مبانی در مثنوی

 نهایت به نتیجبه گیری خواهیم پرداخت.

 بحث و بررسی  -2

 اخته گزیستانسیالیسم پردادر آغاز به شرح خلاصة اصول فلسفة 

و سپس مثنوی مم و زین را بر مبنای این اصول، بررسی می 

 کنیم.

 گزیستانسیالیسما -2-1

اگزیستانسیالیسم یا به تعبیر دیگر؛ فلسفة اصالت وجود، یکی از 

م مهم ترین و مشهورترین مکتب های فلسفی و ادبی سده بیست

چیز باید به معنای واژه و  است که بر حسب ضرورت پیش از هر

 مفهوم آن در فلسفه و ادبیات پرداخت:

 (Existent)گزیستانسیالیسم از مشتقات واژ فرانسویااصطلاح 

اصالت »و « وجودی»به معنی  (Existential)و واژه انگلیسی

حور زیرا م .(48: 1378است )داد، « تقدم وجود» یا« وجود

» و در واقع  است« وجود انسان»کاوشهای این فلسفه

گزیستانسیالیسم  نوعی فلسفه است که به طور طبیعی در شکل ا

ادبی بیان می شود زیرا به امر انضمامی و خاص، معنایی فلسفی 

از این رو، فلاسفه  .(85: 1378، (3)ماتیوز«)می دهد

داشته و به نیز اگزیستانسیالیست توجه خاصی به هنر و ادبیات 

نوعی فلسفه خود را با منطقی شعرگونه به نگارش درآورده اند. 

« وجودی»امروزه  که-این مکتب  به مسائل انسان همچنین

می پردازد. مانند معنای زندگی، مرگ، رنج و نامیده می شوند، 

و در حقیقت شرح حال انسانی است که  این گونهچیزای دیگر از 

 .(76: 1386)مردیها،  وجودش است با انتخاب خود در پی اثبات

در فلسفه اگزیستانسیالیسم، با این وجود می توان گفت که 

تقدم وجود بر » و اندیشه فلسفی با موضوع انسان آغاز می شود

ماهیت، آزادی، انتخاب، تفرد انسان، گزاف بودن جهان، 

وانهادگی، اضطراب، مسئولیت و موقعیت های مرزی مبانی اصلی 
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 .(30-4/23: 1373ملکیان: «) تانسیالیسم استفلسفه اگزیس

ین اصطلاح، ابتدا در فلسفه ا البته بجاست که خاطرنشان کرد که

پس از نخستین  1918در سال مطرح و سپس وارد ادبیات شد. 

و « (4)کارل یاسپرس»جنگ جهانی، دو استاد فلسفه در آلمان، 

را « گوریرکسورن ک»دنباله کار استادشان « (5)هایدگرمارتین  »

تعقیب نمودند و مکتب اگزیستانسیالیسم را بنیان گذاری کردند. 

چندان مورد توجه قرار نگرفت. تا  1930اما این مکتب، تا سال 

پس از جنگ « (6)ژان پل سارتر»این که اندیشمند فرانسوی 

جهانی دوم، به بسط و گسترش اگزیستانسیالیسم، به صورت 

از اینرو،  .(17 1354، (7)ت)ویلیام بار قل پرداختنهضتی مست

گزیستانسیالیسم از مکاتب مهم فلسفی در سده اخیر است. این ا

 تفکر پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها رایج شد.

سپس آرای این مکتب به فرانسه، ایتالیا و سایر نقاط جهان 

)انصاری، افل ادبی و مطبوعات تأثیر گذاشت رسیده و در مح

به طور رسمی فلسفة اگزیستانسیالیسم از اندیشه و   (27: 1375

و کارل یاسپرس نشأت  رگویرککسورن های مارتین هایدگر، 

و تا حدی  (8)گرفت و توسط ژان پل سارتر، سیمون دوبوار

البته در این  .(48: 1378)داد،  بیان ادبی یافت (9)آلبرکامو

 داشته است: مکتب، دو نحله و گرایش فکری جریان

مارتین »دی که از اندیشمندان مشهور آنمکتب الحا (1

ی م« آلبرکامو»و « سیمون دوبوار»، «ژان پل سارتر»، «هایدگر

 باشند.

اگزیستانسیالیسم دینی که این نحله از  (2

سورن »اگزیستانسیالیسم، بر تعالی ارزش های دینی، تکیه دارد و 

از « (10)لگابریل مارس»و « کارل یاسپرس» ،«رکگوریک

 .(968: 1385)سیدحسینی، (11)ی باشندنمایندگان آن م

وجه اشتراک همه متفکران این مکتب، اهمیت و برتری دادن اما 

ین وجود انسان بر ماهیت اوست. چنانچه بن مایه اصلی همه ا

و بشر در وضعیتی قرار می  تفکرات، انسان و گزینش وی است

)احمدی  گیرد که به تنهایی دست به انتخاب و گزینش می زند

مکتب اگزیستانسیالیسم، چنان با البته (. 66: 1390دی، و مرا

نام سارتر عجین شده است که برخی از نویسندگان، فقط اصول 

در  .(159:  1388) احمدی،  اندیشه ای او را بیان می کنند

 «سیمون دوبوار» ،«کامو»، «سارتر»صورتیکه این مکتب با آثار 

با این  .(961: 1385)سیدحسینی، ( 21)عملا وارد ادبیات شد 

وجود اگر چه مکتب اگزیستانسیالیسم از ابتدا یک نحله فلسفی 

شد  هبود، ولی به مرور باورهای این مکتب به عرصة ادبیات کشید

و در حقیقت فلاسفه، ادبیات را وسیله بیان افکارخود قرار دادند. 

ن فیلسوف اگزیستانسیالیسم به بیان ادبی، موجب آن دروی آور

آمیزد و  یگر پس از قرن ها، فلسفه با ادبیات درهمشد که بار د

شایان عنایت است،  .(49: 1378)داد،  مرز این دو از بین برود

اصولی که نگارنده در این پژوهش به بررسی آن می پردازد، اصول 

 اعتقادی پیروان او یعنی اگزیستانسیالیست های مذهبی است.

 نم و زیدر مثنوی م تیگزیستانسیالیسا گرایش های -3

ستانسیالیسم، توجه به اصالت از مهمترین عناصر فلسفة اگزی

، تنهاییی، آزاد ،انتخاب ،گرانیاصالت فرد و ارتباط با دوجود و 

و  یزیعقل گر ی،و مخالفت با موانع فکر یزیعادت ست دلهره،

)ورنو و و احساس پوچی است  اندیشیمرگ ی، به تعال مانیا

ز آن جا که افکار وجودی با عقاید ا. (977: 13722دیگران، 

خانی کار آسانی نبود اما نگارنده کوشید بین تفکرات بومی احمد 

 (Existenzphilosophe)با فلسفه ی وجودی انیهد خعو مت

در اینجا با نگاهی اجمالی به اندیشه های ارتباط برقرار کند. 

 بهاصالت وجودی برخی از چهره های شاخص این مکتب، 

ت و اصول کلی و مشترک اندیشه های اخصمهمترین مش

مهمترین مفاهیم و پس از آن  تی اشاره می شوداگزیستانسیالیس

وجودگرایانه ی داستان مم و زین مورد بررسی قرار می گیرد تا 

نشان داده شود که این مفاهیم در چه جاهایی از این داستان 

هدف ونه شکل گرفته و چه معنایی دارد و در ضمن آمده، چگ

قرائت انطور که پیش از این بدان اشاره شد، مهین نوشتار ا

روایت مم و زین در  کیرکگورگزیستانسیالیستی از نوع الهی و ا

عناصر و مؤلفه های فکری  ه اینب است که در این داستان

است،  که در طرح نمودار زیر نشان داده شده اگزیستانسیالیستی

پرداخته می شود:
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 رتباط با دیگراناصالت فرد و ا -1-3

یکی از خصلت های انسانی این » گزیستانسیالیسمادر مکتب 

شکست  مسیررا می جوید، هرچند که در این « هستی»است که 

می خورد، اما از تلاش باز نمی ایستد. اگر انسان در جست و 

خود نمی بود، انسان بودن خود را « بودن اصیل»جوی هستی یا 

من خویش باز  ن باید همواره به اصیل ترینانسا از دست می داد.

وظیفه ای است  ،بنابراین فرد شدن .(54: 1375)نصری، « گردد

در روایت  .(44: 1391)فلین،  دکه باید برای حفظ آن تلاش کر

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ مم و زین ب ٌّ در محور « مم»عد متعالی ِ ِ ِ 

فرایند فردیت از طریق مکاشفة درونی بدست آمده که طی آن 

های مختلف ناخودآگاهی که نمودگر مرحلة با عبور از لایه« مم»

پرشیدگی روانی است، سرانجام با حقیقت وجودی خویش که 

رسد و میخداوند نمودگر یکپارچگی روانی است به مرحلة دیدار 

یابد که با به یگانگی رسیدن با آن به یکپارچگی روانی دست می

در سلوک « مم». حاصل از آن دستیابی به کمال است نتیجة

الگوهای ازلی ذهن متعالی س در زندان، کهنوی و پالایش نفمعن

کند و با غلبه بر حقارت اش شبیه سازی میخود را در متخیله

تعین ناخودآگاه وارد فضای بی -ای عرفانیدر تجربه-خودآگاه

رسند؛ در چنین شود که در آن، مفاهیم از کثرت به وحدت میمی

-مبهم و تاریک بدل به بهشتی نورانی می رهیافتی، آن حقیقت

در آن به هویتی قدسی می رسد که از دنیای « مم»شود که 

ملموس بیرون و به مرکز مینوی جهان، که محدودة تابش 

یت کند و به ب عد درونی شخصنیروهای قدسی است، متصل می

-124: 2016شکل عینی و مجسم می بخشد)شکری، « مم»

 به اصیل ترین من خویش باز می گردد: ( تا اینکه سرانجام 125
 ووـــــــوان بن رهكو جان ژ تهڤا وهگا 

 وى ديت و جان ب جان بووجانان ئه
 ذاتوان رێ كـــــــو برن ب جانبێ 

 (206: 2008، )م  ڕڕاتهذتــــێ ذاڕييـــــــان ب باقى گه

 تـــان گشسم ما روـــــکه زج یانــج

 ان گشتـــان به جــو ج ـدیجـانان بد

 ـردند چـــو ره به جــــانـــب ذاتبــ

 (257: 2012)م،  ـدند بـــــه ذات ذرات ـاودانـه شــجـ  

حرکت در مسیر فردیت، حرکتی بی انتهاست و دست یابی به هر 

 شودتر و بالاتر رهنمون میای برکمال و فردیتی، فرد را به مرحله

با خود و رشد و تکامل « مم»هماهنگی  .(53: 1384)بیلسکر، 

او در گذر از فراز و فرودهای زندگی و رسیدن به آرامش و 

یکپارچگی با درون خود است که طی گذر از مراحل گوناگون با 

ای برتر و مجاهده و کوشش به مطلوب خود برسد تا به مرحله

 (:125: 2016سازد )شکری، بالاتر رهنمون 
 لممهبوو موكه فسێيێ نهزكييهتــــه

 ( 184 :2008)م،  لبى بوو موحوصصول قه يێيهصفيته
 ملــــس شــد مکـــــنفــ ــهیتـزک

 (222: 2012)م،  ب شـــد محصــــلـــقلـ ــهیتصـف

اگزیستانسیالیسم به زندگی درونی و تجربه ی شخص اهمیت 

خاص می دهد و معتقد است که معرفت جدا از شخص وجود 

ندارد. زندگی درونی انسان با خلق ها، اضطراب ها و تصمیماتش 

 .(322: 1386اد، مورد توجه ی این مکتب می باشد )شعاری نژ

به وسیلة تکامل بینش « مم»م و زین نیز، مدر روایت  چنانچه

نسبت به ماهیت روان، یک درونمایة دینی شکل می دهد  "خود"

کند که خود  هوشیار او بر چیزی قرار دارد که که ادراک می

تر است و تمایل تر و بنیادیتر، کهننسبت به شخصیتش، عمیق

یک انسان یک پارچه، هم زمان، تجربة  او برای تبدیل شدن به

ب   اصول مکت 

س ا الی  ست 
ای  ست  مگ ز ی 

آزادی
عادت ستیزی
و مخالفت با 
موانع فکری

اصالت 
فرد

انتخاب

دلهره

عقل گریزی

مرگ 
اندیشی

تنهایی
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آید. زیرا آخرین یک بنیاد ابدی و کهن روانش نیز به حساب 

مرحله و نتیجة نهایی فرایند فردیت روانی به یگانگی رسیدن با 

فرآیند فردیت اغلب به وسیلة سفری »البته  .است "خود"

)یونگ، « مادین می شوداکتشافی در سرزمینی ناشناخته ن

یالیسم روی وضع انسان و سمکتب اگزیستان( و 430: 1391

پیگردی های او از جهان تأکید می کند و به خودشناسی وی 

اهمیت خاصی قائل است و یکتایی و برتری هستی را تجربه 

از  .(321: 1386)شعاری نژاد،  بلافاصله و خودآگاهی می داند

اگزیستانسیالیسم، در حقیقت شرح حال انسانی »آنجایی که 

مردیها، «)که با انتخاب خود در پی اثبات وجودش است است

برای درک پیام ضمیر ناخودآگاه  «مم» از اینرو، .(76: 1386

گیرد که نشانگر میل به تغییر درونی و نیاز سفری را در پیش می

ای روحی ای جدید است. سر آغاز این گونه سفرها تکانهبه تجربه

فر، شخصیت قهرمان به مانند رویایی شگفت است و در پایان س

دگرگونی ژرفی را تجربه خواهد کرد.  ،دلیل برخورد با کهن الگوها

در مسیر سفر خود از عالم ملک به عالم « مم»به گونه ای که 

 (؛ 127 :2016)شکری، می رود  ملکوت
 فانى ێرايرك كرن سهوان ته

 (205: 2008، )م  دانىـــــجاوي ێجيهان و چوونهئه       

 یفانــ یراــــــس نیند از اــرفت

 (256: 2012)م،    ی جـهان جــاودان یوــا ســــت         

، هرگز وجود ندارد، (Existence)به عقیدة فلاسفه اگزیستانس

بلکه انسان خود را در آزادی خویش می آفریند؛ او انتخاب گر 

ست و از طریق انتخاب امکان هایی که پیش روی است، ماهیت ا

خویش را می سازد و این تفاوت بنیادین انسان با سایر موجودات 

ود را در آزادی خویش ختوانست  «مم»است که بر این اساس، 

بیافریند و از طریق امکان هایی که پیش روی او بوده است، 

مرتبة دیدار خداوند  سرانجام بهماهیت خویش را چنان بسازد که 

 برسد: یتعال یبه مشاهدة ذات بارشود و نایل 
 ميران ێۆرى ميرضح م چونهئه

 (205: 2008)م،   رانقـــيوى حاكمـــــێ حاكم و فه   

 ـرانیم ریـور مـــــــرفتم به حض

 (280: 2012)م،   ـرانیـقــاکم حـاکم و فـــــآن ح

این پارة شعر، بی گمان کلیدی ترین پارة شعر در آستانه است. 

از سفری صحبت می کند که یگانه است؛ سفری که همین  «مم»

 «مم»یگانه بودنش تحمل سختی جان کاهش را آسان می سازد. 

« فردیت»در این داستان که از منظر اگزیستانسیالیست ها به 

عشق »و از نوع « ویژه»، «فردی»ده چون مواجهة او با خدا رسی

جزء انسان هایی است که از تسلط مراجع اقتدار »و است « ورزی

 «بیرونی و درونی رها شده و به تنهایی ویژه رسیده است

همان فردیت  «مم»که این فردیت  (177: 1382)شبستری، 

و یگانه کوشش برای رسیدن به فردیت اگزیستانسیالیستی است. 

اگزیستانسیالیست ها بر این باورند که اگر کسی چنانچه شدن. 

بخواهد پدیده ای را بشناسد باید کلا در آن حل شود و تنها با 

 می توان به معرفت واقعی دست یایددرونی کردن آن موضوع 

  .(34: 1386)رحیمی، 

 البته شایان عنایت است که اگرچه انسان به تنهایی قادر است

هویت خویش را بسازد؛ اما ناگزیر است در این راه با دیگران نیز 

توانست  «زین»به واسطة ارتباط با  «مم» ارتباط برقرار کند.

-یدار میای است که در روح پدعشق عاطفه تغییر هویت دهد،

از طریق »تواند این نیاز میو  (363: 1389شود )فلوطین، 

رابطه با یک دوست خاص، روابط دوستانه با دیگران، از طریق 

رابطه با نامزد یا همسر، یا از طرق موقعیت و مکانی در میان یک 

گروه خاص و یا در کل جامعه، نیاز به عشق که شامل عرضة 

تواند با داشتن یک رابطة گرم و محبت و دریافت آن است، می

(. 314: 1385)شولتز، « صمیمی با شخص دیگر ارضا شود

، از "مم"این نیاز برای شخص « و زین مم»چنانچه در روایت 

شود که در واقع ایجاد اش برطرف میطریق رابطة او با معشوقه

 صمیمیت و نزدیکی روحی بین دو طرف مقابل را به دنبال دارد:
 تديققه ر كرن بههظنهسطان و وه

 تحم و ريققههلبێ رب قه وان هاته

 زالانژ حوسنێ وان غه لقيصصهئه

 (75: 2008)م، لبێ وان روالان   قه هتـــك كهحمهره

 تــرا چــون به دق یـردو پــ ـــدندید

 تــست رقــنش شـــانـایهــ بــر دل

 غـــزالان ـــــنیــسن اح ـــه زــالقص

 (55-54: 2012)م،   انـشهــای ــببنشست به قل یرمهـ

گزیستانسیالیسم، به ارتباط انسان با دیگران اچنانچه در مکتب 

در خلال چنین »اهمیت خاصی داده شده است. به گونه ای که 

« ارتباطی حالات اگزیستانسیال انسان تحقق خواهد یافت

زیرا آدمی، در ارتباط با دیگران  .(51: 1390)احمدی و مرادی، 

 ریبه تعبرا در می یابد. خود را و جنبه های ضعف و قدرت خود 

انسان ها آیینه یکدیگرند و اگر این آینه از دست کسی »  گرید

تا آن اندازه که به اعتقاد گرفته شود، نمی تواند خود را ببیند. 

با ایجاد رابطة نزدیک و مهرآمیز با دیگری یا به طورکلی » زلو ام

 .(117: 1369)شولتس، « آوریمبا مردم نیاز محبتمان را برمی

 انتخاب -2-3

با توجه به اصل اساسی تقدم وجود بر ماهیت، انسان با انتخاب و 

گزینش در زندگی، ماهیت خود را می سازد؛ بنابراین ابتدا وجود 

وجود داشتن یعنی انتخاب کردن و انتخاب » انسان مطرح است:

( و در 54: 1391)فلین،  «نکردن یعنی از وجود دست نکشیدن

سارتر انسان را یت، با گزینش او شکل می گیرد. پی آن، ماه
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موجودی وانهادی می داند که هیچ عاملی نمی تواند آزادی را از 

ال انتخاب است )احمدی و مرادی، حاو بگیرد و او همواره در 

زمانی که انتخاب خوب ملاک قرار می زیرا  .(65-66: 1390

ه او قرار گیرد، فرد به آزادی دست می یاید و همه چیز بر عهد

در روایت در زندگی می شود. می گیرد و قادر به تصمیم گیری 

در انتخاب معشوقه اش، با گزینش او  «مم»مم و زین، ماهیت 

 پیشینه رسم بر اساسبا توجه به روایت؛  شکل می گیرد.زین، 

در  که افتد می "زین" به چشم او ناگهان «مم» نوروز، روز در

تا  .گیردمی قرار روحی تلاطم در اهناآگ قهرمان،« مم»این لحظه 

 ( 57-52 :2012 م،: نک) شودمی آستانه یک وارد جایی که

د رانسان در تک تک موا»  بنا به گفتة ژان پل سارتر:چنانچه 

فعل و تنها هر لحظه یک گزینش،  گزینش دارد؛ یعنی برای هر

بلکه برای هر لحظه، چند گزینش شکل می گیرد و حتی برای 

)غیاثی  «ن پلک چشم ها گزینش و انتخاب نقش داردبه هم زد

، «مم»به واسطة  «زین» در پی انتخاب .(61: 1375کرمانی، 

 ، محکوم به آزادی می شود.«مم»شکل می گیرد و  «مم»آزادی 
جایی که من درباره هستی خود »؛ زیرا بنا به عقیدة سارتر

، )احمدی «بیندیشم و بپرسم، با آزادی ام روبه رو می شوم

، «زین»با انتخاب و گزینش معشوقه اش،  «مم»(. 225: 1388

 آن از خوبی به که کندمی پیدا ناشناخته نیروهای با ایرابطه

صل دامنگیر نوعی آزادی شده است آورد که اما در ا سردرنمی

 که با آن رو به رو می شود:
 حالا ێشقيع ێللحهمه دل بوويه

 لاڤا ێـــــــلحهى دڤێ مهالــى حڤ
 لوولىر ببم حب ئههــجعه نينه

 (81: 2008)م،   لىێ هيــــــــــوتژ صوره من مابه       

 ـالاــتـه مـکـان عشــق حــــدل گـش

 ـر گشتــه ز دوســت کلـبه مــاــــپ

 ـب از حلـــول جــانمــــــنبــود عج

 (62: 2012)م ،  مــــبــاقــی و دگــر ندانـ جســمم      

انتخاب و گزینش امری خویشتن ساز و »از آنجایی که در نهایت 

به واسطة این انتخاب  .(53: 1391)فلین،  «آزادی بخش است

این انرژی به  شود ومی کاشته «مم»در هویت  تغییر و رشد بذر

 :شودشیوة عشق تجلی می
 ردانست ب دهژ ده شىرسال وخوهسه

 (77: 2008)م،  ردانكرن ب ده لدهبه هخوێ شـــــيعه

 تی رفــت بـر بادـــــال نـــو و مســــسـ

 (56: 2012)م،     ق بـر دل افـــتادـــم عــشـآخـر غـ    

و باید در انتخاب  قدند که انسان آزاد استن این مکتب معتصاحبا

راه و روش زندگی محدودیتی نداشته باشد. باید خودش انتخاب 

کند و هرچه را که انتخاب کند، منشأ ارزش است و آنچه را 

و ارزش را به انتخاب اصالت برایش انتخاب کنند، ضد ارزش است. 

و انتخاب ها بستگی  می دهد. ارزش ها در این مکتب به تصمیم

در زندگی، ماهیت خود  "زین"با انتخاب و گزینش  "مم"دارد. 

 انتخابی که ؛ دهد یاصالت و ارزش را به انتخاب م و را می سازد

؛ نقطه آغاز رسیدن به خودآگاهی «مم»از سرنوشت  انتخاباین 

از روان  (Consciousness)خودآگاهی»در واقع  ست.وا

د و همراه با آن و یا حتی به رغم آن به زنناخودآگاه جوانه می

 خودآگاه  شخصیت  .(27: 1388)فوردهام، « پردازدعمل می

)عنصرعشق(  ناخودآگاه انرژی از جریانی هجوم معرض در« مم»

 رنج باید به ناگزیر و ندارند را آن با مقابله یارای که گیردمی قرار

 و کند ملتح را هولناک سفر یک هایمکاشفه و هاآزمون همه

  .بیاید کنار قدرت این با چگونه که بگیرد یاد حال همان در

 آزادی -3-3

اولین اصلی که از اعتقاد به گزیستانسیالیسم، ابر اساس مکتب 

عالم انسانیت برمی خیزد، اصل آزادی و اعتقاد صریح به انتخاب 

وجود  آزادی و اختیار از مفاهیم اساسی در اندیشه اصالتاست. 

حرک زندگی انسان به شمار می رود هستند که روح و عنصر م

(. به زعم اینان انسان آزاد است و می تواند 35: 1342)بمانیان، 

گزیستانسیالیست ابر اساس اراده و اختیار خود ماهیتش را بسازد. 

معتقدند که آزادی مسئله ای نیست که بتوان آن را از دیدگاه  ها

نید، بلکه پدیداری است باید آن را آزمود و عقلانی به اثبات رسا

زندگی کرد و با آن به حیات خویش معنی بخشید. در واقع در 

گزیستانسیالیسم بحث وجود به عالم انسانیت و بحث ادنیای 

انسانیت به انتخاب و بحث انتخاب به مسئله آزادی کشیده می 

شود؛ چرا که آزادی نباشد، انتخاب بی معناست )جمال پور، 

جادة آزمون »وارد با اختیار خویش،  و آزادانه «مم» .(73: 1371

می شود و طی این آزمون ها بر تهذیب نفس خود چیره می « ها

شود، این می انداخته زندان به زمانی «مم»شود. بدین صورت که 

. شودمیی او قهرمان و کنشگر معنوی سفر ساززمینه مکان،

 اشراف و دانایی زمینة آن، در زندان و عزلت به «مم» راهیابی

 «مم»و او را آمادة دگردیسی می نماید. زیرا  آوردمی فراهم را وی

به این باور رسیده است که این آزادی حاصل انتخابی است که 

از نظر باید آن را بیازماید و با آن به حیات خویش معنی ببخشد. 

نی سارتر، آزاد بودن یعنی گرفتار بودن در مصیبتی تراژیک، یع

جور نبودن با دنیایی که در آن هستیم و طرد و تبعید شدن به 

: 1382آزاد هستیم )باتلر، دلیل خمیرمایه مان که موجودی 

، یکی از مواردی است که او را به "مم"به زندان افتادن . (119

کند که بیشتر به تحلیل خلوت گزینی و تنهایی اجباری وادار می

 :(31)شخصی خود از موقعیت بپردازد
 دانــهــــــــرونـشتـــــى د وێـــڤـــه عـــــابي

 (181: 2008)م،خـانـهدان ل وى بــوويه چللـهــــزين     
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 هــــدانا عــــابـــبنشـست در آنـجـ

 (218: 2012)م،      خـانه  و چـلهدان او شــد چـــــــزن

ع رابطه انسان با خدا، فرد را به وجودی انسانی و ارزشمند در واق

تبدیل می سازد و در واقع این ارتباط با خدا، انسان را کامل می 

که ، خودآگاه جسوری است «مم» .(21: 1384کند )کلنبرگر، 

به دنبال انکشاف خود راهی اختیار و اراده آزاده خود،  بهدر زندان 

-گیرد و همین که حرکت مییپی مدر برای شناخت حق تعالی

به تمامیت خواهد رسید زیرا  «مم»کند، می توان قاطعانه گفت 

ای که ذهن را اشغال کرده است تنها با کمال یابی و تعالی دغدغه

 یرا کامل م ممبا خدا، او ارتباط  نیاو در نهایت  شودبرطرف می

به آزادی در حیات بشری  "ژان پل سارتر"همچنانکه  .کند

اهی اساسی می دهد و بر آن است که انسان به اختیار و جایگ

اراده آزاد خود به حیاتش شکل می دهد. سارتر انسان را محکوم 

به آزادی می داند که ماهیت خود را هم با این آزادی شکل می 

اگر انسان را به چشم یک کنش گر آزاد کاپلستون  به گفتةدهد. 

نیاد آن بر گزینش آزادانه بنگریم، یعنی از درون زندگانی ای که ب

یکتا به نظر می آید؛ یعنی است، فرد همچون هستنده ای 

موجودی که آزادانه از آنچه هم اکنون هست بر می گذرد و خود 

را گویی از راه کاربست آزادی خویش می آفریند )کاپلستون، 

آزاد و  در روایت مم و زین شخصیتی «مم» .(417: 1384

ین آزادی و اختیار از آن روی که مجبور صاحب اختیار است، اما ا

ک و دلشوره آفرین دردنابرای او به تصمیم گیری و انتخاب است، 

 زندان در را« ستی»و  «زین» زمانیکه،« مم »ظاهر می گردد، 

او با  ازدواج مژدة موافقت «ستی»بلافاصله کند، می ملاقات

« تیس»دهد، اینجاست که  می او به برادرش جانب از را« زین»

« مم»گانی دکند تا شاید با این مژگری را بازی مینقش وسوسه

را از ادامه مسیر او بازدارد، اینجاست که بر اساس مکتب 

گزیستانسیالیسم، آزادی و اختیار از مفاهیم اساسی در اندیشه ا

بر اساس اراده و اختیار واقع می گردد که  «مم»اصالت وجود 

 به ه لحاظ معنوی و روحیب «مم» سازد.می خود ماهیتش را 

اصل آزادی و اعتقاد صریح به انتخاب،  است که رسیده ایمرحله

 ازاولین اصلی باشد که از اعتقاد به عالم انسانیت او بر خیزد، تا 

 برتر جهانی جستجوی در و دست بشوید جهان زیباییهای تمام

 برود و بر اساس این اراده و اختیار است، باقی سرای که و والاتر

عشق مجازی را به « مم»ماهیت خویش را بسازد. از این رو، 

در جواب ستی به عنوان زن اغواگر مبنی بر پوچی می انگارد و 

 مژدگانی موافقت برادرش جهت ازدواج با او می گوید:
 تا چو ميرانهضرحه ز ناچمهئه
 سيرانئى ئهندهبه ــــهتمز نابئه

 ازىجيا مهيــرزيــــڤ مير و وهئه
 ــــــالبازىيــو خه دهعبهوڤ شئه

 قايهتال و بێ بــــــهبه بيلجومله

 (219: 2008)م،     ــانهنـى فهـمهه نتبى عاقيبه    

 ـروم به پیش مـــیریــــــهــرگز ن

 وم به هیچ اســــیریــــــبنـده نش

 زیری مـجاــــــاین میــــر و وزیـ

 ال بـازیـــــــایـن شعـــبده و خی

 ه و بـی بـقایندـــــــبیهـــوده هـم

 (280: 2012)م،      ه فـنـایـــندـــند هـمــــبـی عاقبت   

همچنانکه اگزیستانسیالیسم یک نوع عقیده است که زندگی را 

فعالیتی، خود  ممکن می سازد و در این عقیده اساس هر عمل و

دوست دارد و انتخاب  «مم»رو، آنچه را که  انسان است. از این

می کند، ملاک اصلی رفتار او است. و آنچه را خود انتخاب می 

کند، دارای ارزش است و آنچه را که برایش انتخاب می کنند، 

اصالت و ارزش را به انتخاب می  «مم»ضد ارزش است. تا اینکه 

و ارزش در مکتب اگزیستانسیالیت ها به  دهد همچنانکه اصالت

با عمل و کنش  «مم» تصمیم و انتخاب انسان ا بستگی دارد.

آگاهانه و فکورانه خود، اگر چه با زجر و درد او همراه باشد اما 

ن نگردد که لدیاترجیح می دهد که تسلیم خواسته های زین 

ه گزینش هر راهی و کرا چفروتر از حقیقت وجود آدمی است، 

اتخاذ هر تصمیمی به معنی کنار گذاشتن یک راه و تصمیم دیگر 

است و این با توجه به آنکه آدمی در نهایت آن است که خود بر 

می گزیند و تصمیم می گیرد، اهمیت بیشتری می یابد. فلاسفه 

و صرفا از روی رسم و وجودی عملی را که از تصمیم ناآگاهانه 

ل و کنش آگاهانه و فکورانه عادت باشد، بی قدر می شمارند و عم

را اگر چه با زجر و درد انتخاب همراه باشند را ترجیح می دهند. 

در اندیشه اینان آنچه از روی رسم و عادت و در سطح زندگی 

روزمره انجام می شود، چیزی فروتر از حقیقت وجود آدمی است. 

در واقع در اندیشه وجودگرایانه، انسان در عمل به معنای آزادی، 

)مک  تصمیم و تفکر است که به کمال وجودی خودش می رسد

چنانچه در این اندیشه وجودگرایانه،  .(178: 1377کواری، 

ذوق رهیابی به بارگاه فنای حق در حق و »در این عمل  "مم"

به معنای آزادی، سفر جان و روحانی « آگاهی از رمز و راز عشق

این بدین معناست  و برمی گزیندروح و دل پیموده است،  که بارا 

 یقائل است و آزاد یادیز تیارزش و اهم یآزاد یبرا یخانکه 

هاست در محور  ستیالیستانسیاگز شةیهمانطور که در محور اند

انسان را آزاد دانسته و اگر  یقرار دارد.  و یتفکر احمد خان

داند که  یم یا یقائل شود، حد او را آزاد شیبرا یبخواهد حد

چنانچه مم به صورت سازد.  ونرهنم ریخ یو به سواو را بالا ببرد 

باشد تا به سعادت و می  قتیحق افتنی یدر په آزادانسان یک 

عمل و کنش آگاهانه و فکورانه  یود. ورهنمون ش یخوشبخت
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، ترجیح می خویش را اگر چه با زجر و درد انتخاب همراه باشد

 رساند:تا جان قربانی شده را به رفیع ترین پایه آسمان ب دهد
 گل كشاندن دێيژ قه ستى خوهده
 شاندنراوه خوه ێد دل گێـــــــنچه
 رشزا فهركهمه ێيدهباز ژ قهشه

 (221: 2008)م،  ذيل العرش هيشتهرواز كر و گهپه    

 آخــر ـایـــــــدع بکــرد کـه وقتــی

 رای آخــــرـــــــد در ســـــبگـشــو

 ــاز ز قیــد مـرکــز فــرشـــبــــشه

 (281: 2012)م،     رشـــــــپـرواز بکـــرد و رفـت تا ع   

 «مم»شکل پذیری هویت با این وجود می توان گفت که در آغاز، 

حاصل شدن انتخاب در مسیر شناخت حق و  در زندان با گزینش

با آگاهی اندیشه اصالت وجودی مم روح او، در تعادل بین جسم و 

دست به آزادی  در نهایت ،از رمز و راز عشق و پرواز به سوی حق

 ریخ یبخشد و آگاهانه، به سو یم یاو را بزرگکه یابد می

می شود: رهنمون  یبه سعادت و خوشبختو  کند یم ییراهنما

 

 

 

 

 

 
 

چنان به  انیدیگر از لحاظ رو به عنوان یک انسان آزاده «مم»

و با ایثار نهایی یا تجربة عمیق راز مرگ و نظم و تعادل رسیده 

یابد و از اینرو، ، تزکیة کامل میدر کسب شناخت حق زندگی

شود تا آنجا که در تعادل بین جسم و روح او نیز حاصل می

رش محرک زندگی وی به اندیشه اصالت وجودی او، روح و عنص

 شةیدر محور انداین آزادگی که که شمار می رود 

د قرار دارهم  یهاست در محور تفکر احمد خان ستیالیستانسیاگز

باشد  یم قتیحق افتنی یانسان آزاده در پ کی که از نظر خانی

تا آنجا که به باور یکی رهنمون شود.  یتا به سعادت و خوشبخت

هنر و خصوصا ادبیات، حقیقت را »از ادیبان اگزیستانسیالیستی 

می کنند که در جستجوی حقیقت به کسانی عرضه 

( و در گفته ها و ابیات بالا ثابت شد 246: 1361برلین، «)باشند.

که آزادی به عنوان یکی از مؤلفه های هاگزیستانسیالیستی  در 

محور و اندیشه خانی قرار دارد که چگونه مم به وسیلة آزادی به 

 نیتر عیشده را به رف یتا جان قرباندنبال شناخت حق  شتافت 

 .  آسمان برساند هیپا

 تنهایی -4-3 

یکی از مفاهیمی که مکتب اگزیستانسیالیسم، بدان می پردازد، 

اگزیستانسیالیسم، به  احساس تنهایی و غربت آدمی است.

اجتماعی بودن انسان معترض است و از انفرادی بودن او 

 طرفداری می کند. انسان تنهاست و از این که با دیگری صمیمانه

رابطه برقرار کند ناتوان است. زندگی اجتماعی نه تنها مفید 

از  .(65: 1374)زمانی،  نیست بلکه موجب فساد شخصیت است

نظر ساتر، برکنار ماندن از جامعه، ارزشی مثبت و قابل تأیید 

کل زیش  ی  ذ  ب  پ  ذان  درممهوی  پ  ار  ش  ب  ت  اب  گ ز ی  خ 
ت  زدراپ  مسی 

ب   اخ  ت  .حق  وصالوش 

ه اصالب  وح   س  ذی  سم و روح مم در اپ  ن  خ  ی  عادل پ  ذن  ت  ا حاصل ش  ودی او  ب 

ه شوی حق   زوار  پ  ق  و ی  ا گ اهی ار  رمز  و رار  عش 

 .(41)است  و شناخت حق به کمال یابیحاصل از آن دست جةیکه نت آزادی
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است. فاصله گرفتن از جامعه شاید به منزله دور ماندن از سوء 

یکی از رفتن باشد. نیت و قدسی به سوی صداقت و یکرنگی 

پدیده هایی که خانی در مثنوی مم و زین به تصور کشیده است، 

زمانی به مرحله تکامل و پختگی  «مم»تنهایی و غربت بشر است. 

می رسد که نقش و اهمیت خود را به عنوان یک انسان اجتماعی 

و  لصانهاخالتی حمی تواند در  «مم»از دست می دهد. اگر چه 

ند، به این دلیل است که رابطة نزدیکی با دیگر صادقانه زندگی ک

مردم و علاقه ای به این که آنها به وی چگونه می نگرند ندارد. 

ناشی از تنهایی اوست. گویی زندان برای  «مم»درونگری های 

فرصتی بود برای اندیشیدن به خود و به درون خود؛ همین  "مم"

هایی، از تصمیم باعث شد که بعد از ر ،تنهایی اجباری در زندان

در زندان، آن لحظه که خود را "مم "فاصله بگیرد.  "زین الدین"

شناسد، به غربت خویش نیز در این جهان پی یابد و میدرمی

شناسد و آمادگی و استعداد رهایی برد و سپس موانع راه را میمی

 خلوت نماید از زندان تن و زندان عالم محسوس را کسب می

ست که باعث تقویت قوای معنوی و روحانی نشینی در زندان ا

 می گردد:   "مم"

 بخشهچاهێ نه ل وى بوويه جيهو ئه

 بكشها هيلالى يهــــييڕگه  همهو ئه

 تلوهكونجێ خه هيشتهصوفی كو گه
 (182: 2008)م،   تــدهحـقامێ وهها مهشێخينی گه  

 بـــشــاه نخــــــد چو چاه او بشـــــچ

 شب کیلال ــد هــــــــاه بشــــآن م

 وتــــبه کنج خل دیچو رس یوفـــــص

 (219-218: 2012)م،  دت ـام وحـگرفت ج ـخیچون ش  

 

مسئله ای که برای تعیین خط مشی »یر کگور؛ با توجه به گفتة ک

ت که خداوند از من چه می خواهد، پیدا من مهم است این اس

حلبی، «)کردن هر حقیقتی ارزش جست و جوی آن را دارد

در زندان و « مم»( چنانچه ، گوشه نشینی و تنهایی 80 1383

برکنار ماندن او از جامعه، نتایج پرارزش و  مثبت و قابل تأییدیی 

د در پی داشت که به تنهایی راه خود را ادامه می ده «مم»برای 

 می رسد. تکاملو به 

 دلهره -5-3

انسان به دلایل مختلف دچار در مکتب اگزیستانسیالیسم، 

، نتیجه دلهرهمی شود. این  (Anxiety) اضطراب و دلهره

انتخاب و گزینش فرد است. در واقع در پی انتخاب و آگاهی 

انسان از آزادی اش، دلهره و نگرانی پدیدار می گردد؛ زیرا او 

ثابت و مشخصی ندارد که طبق آن بتواند تصمیم گیری  معیار

بکند. هنگامی که انسان، سازنده خود و هویت خود است، دچار 

دلهره ای است که »دلهره می شود. به اعتقاد سارتر این دلهره؛ 

نه یک آدم بلاتکلیف، بلکه یک آدم مسئول دارد... دلهره و 

( در 45: 1389شریعتی، «)اضظراب لازمه مسئولیت است

با مسئله مرگ نیز مرتبط است. ، این اضطراب "هایدگر"اندیشه 

از آنجا که مرگ و عدم، به صورت یک واقعیت در زندگی انسان 

مجسم می شود، طوری که هستی انسان برای مرگ باشد، فرد، 

(. زمانی که انسان 35: 1375)نصری،  دچار اضطراب می شود

د و در آن سر گام بردارد، ود را انتخاب کنخباید به تنهایی راه 

برای او مسئولیتی به وجود می آید که او را نگران می کند. دلیل 

است که همه مسئولیت برعهده این نگرانی ها و اضطراب این 

در روایت مم و زین به دلایل مختلف دچار دلهره  «مم» اوست.

معشوقه اش او، نتیجه انتخاب و گزینش  دلهرهمی شود. این 

با مسئله مرگ نیز  دلهرهگاه این این مسیر عشق، در است که 

به دلیل طولانی « مم و زین»در روایت وی مرتبط بوده است. 

که بر اثر حضور رقیب و ممنوعیت های مم و زین شدن هجران 

قراری عاشق و آید و موجب بیشرعی و اجتماعی بوجود می

 : صورت می گرددگردد، ملاقات پنهانی معشوق می
 ش د طاریڤێ د رههزينا کو ش

 و زارى م ب فغان و ئاهردههه
 مننار تــــــهـم ژ خــــودێ دكـداي
 هاــــنك به تن م رابت و بێتههــم

 رهاتم ژ دهفكری كو مه ههناگ
 رهاتسيح دی ب سهبيمارێ مه
 ڤيــن و شــــــادمانیهــــزينـێ ژ ئ

 (160: 2008ـانی )م، گــزيندهما چو ال نهـــفيلح    

 زینــــی که شـــــب دراز و تــــاری

 هــــر دم به فغــــــان و آه و زاری

 می کرد ز خـــــــدای خود تمـــنا

 تا مم بکــــــــشد به باغ تنـــــها

 ـدــــنــــــاگاه بدیـــد مــم در آم

 ا آمـــــدن او غــــم سر آمـــدــــب

 دــــادمان شــق زده و شزیــــن ذو

 (183: 2012د  )م، ـــچون برگ فتــاد و مــهرگان ش      

بته از جهت دیگر خود انگیختگی، سادگی و طبیعی بودن ال 

هر چند راز  کند کهآن جا بروز پیدا می "مم"در شخصیت 

ی آنها دور از چشم اغیار انجام گرفت، اما و نیاز عاشقانه

ان به واقعیت عشق حقیقی رسیده بودند که دچار چنآن

کنند پاکدامنی را رعایت نهایت عفت و هیچ لغزشی نشوند و 

گونه کنند و بدینتنها به مغازلاتی مختصر با او قناعت و 

دارند تا همچنان دامن خود را از هر رجسی پاک نگه 

ه البت ی مردم باقی بمانند.قهرمانی والا و آرمانی برای توده

اتحاد از طریق » یابد این نکته را اذعان کرد که  از نظر مزلو 
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مهرورزی نوعی متعالی است، مثلأ محبت نسبت به کودک 

خود یا نسبت به دوست محبوب خود. این 

یعنی استقلال از خود خودخواه. مفهوم « ناخودخواه»یعنی

ضمنی آن نیز دایره وسیع تری از همانندسازی است، یعنی 

بیشتر تا نزدیک شدن به حد ی با افرادی هر چه همانند ساز

توان به منزلة خود ها. این را میسازی با همه انسانهمانند

(.  355: 1374هر چه فراگیرتر نیز تعبیر کرد )آبراهام مزلو، 

که با دیدار او در روز  "زین"نسبت به " مم"از اینرو، محبت 

خاتمه  زیرگیرد، به اتحادی از طریق مهرونوروز شکل می

کند که به نوعی استقلال از خودخواه اوست و به پیدا می

که نزدیک است کند منزلة خود هرچه فراگیرتر تعبیر می

یا . مرگ و عدم، به صورت یک واقعیت در زندگی او مجسم شود

بین  ی بازی شطرنجواسطهه رقابتی که بدر جای دیگر از داستان 

( دلهره و 143-135 :1962)م،پیوندد امیر و مم به وقع می

زیرا کند. ایجاد می« مم » را در فضای این صحنه برای  دلشوره

 معیار ثابت و مشخصی ندارد که طبق آن بتواند تصمیم« مم»

گیری بکند و در پی انتخاب و آگاهی خویش از آزادی اش، دلهره 

ممکن است با مسئله دلهره که این  و نگرانی پدیدار می گردد

 زین الدین نیز مرتبط باشد. مرگ او از جانب 

 عادت ستیزی و مخالفت با موانع فکری -6-3

یکی دیگر از منابع مکتب اگزیستانسیالیسم، مخالفت با هنجارها 

عمل می کنند. یی است که همه افراد بر اساس آنان و رفتارها

زمانی که فرد به تنهایی تصمیم می گیرد که هویت خود را 

از پیش تعیین شده و موانع فکری در  بسازد، باید همه الگوهای

زندگی را از پیش رو بردارد و با انتخاب خود، به دیدی تازه و نو 

بر این  "رکی یر کگو" درباره خودش و جهان و تعالی دست یابد.

باور بود که نباید هم رنگ جماعت شد، چرا که این رفتار، نشانه 

خود را از بی هویتی انسان است و در این صورت، فرد، اصالت 

( انسان زمانی که از 33-32: 1375دست می دهد )نصری، 

عادت ها و هنجارها در زندگی عبور کند، خود را می یابد و این 

 «مم»در روایت مم و زین، گونه زندگی اش را معنا دار می کند. 

ن و مخالف با هنجارها و رفتارهایی است که از جانب زین الدی

به هیچ وجه تحت فشار تحمیل بکر مرگور بر او تحمیل می شود، 

زین "شود و از فرمان پذیری و تأثیر پذیری و تقلید واقع نمی

زند و از فرهنگی که با عزلت و ریاضتی که در سرباز می "الدین

سنجد؛ محک آن غوطه ور شده بود، در یک کلام به خوبی می

زیرا از آورد عانه بر زبان میزند و سپس تصمیم خود را قاطمی

عشق یک اختلاف است و هیچ گونه امنیت و فراغ »دید سارتر

خاطری در عشق یافت نمی شود. عشق، در اصل جنگ آزادی 

)احمدی، « هاست و به دیگرآزاری و یا خودآزاری منجر می شود

 گیرد: تر تصمیم میو در پایان خودانگیخته( 220: 1388
 رايێ فانیا کو د ڤێ سهــــحاش

 یدانيجاو ێدنعه ێتهـــننجه ێب
 هيعاشقان جودا ێتهــــننجه ێل
 هيــايبـــريك يێقــــايل ێادــــــعـــيم

 ضوانير ێو ژ باغئه ترهـــيعالــ
 ضوانير ێو ژ باغئه ترهيـــــعالــ

-220: 2008)م،  لمانيچو حوور و غ ێو نهيناگونج
221) 

 یفـــان یراــــــس نیحاشا که در ا

 یدن جاودانــــــجنـــــت ع یب

 قان جدا هستـــــخود جنت عاش

 هست ایرـــــکب یلقـــــا عادیم

 اغ رضـــوانــدن ز بـــبـرتر ز ع

 (281: 2012)م،   انـــور و غلمـــح ینیدر آن تو نب     

که با رفتن به زندان به تنهایی تصمیم  این مخالفت باعث می شود

« مم»شود سبب می زیرا در آن بند؛ بگیرد تا هویت خود را بسازد.

« مم»همذات پنداری با خود شکل دهد، تا ان اندازه که وجود 

به عنوان « مم»در آغاز بدین ترتیب که تغییراتی بنیادی بیابد، 

انع عالم ماده؛ سالک که مسافر عالم علوی است؛ پس از آنکه از مو

ها را مقهور خویش ساخت، به خود یعنی قوای نفس گذشت و آن

زندگی اش را معنا د و بدین صورت رسیشناسی و معرفت نفس 

ره خودش و جهان و تعالی دار می کند و با دیدی تازه و نو دربا

 و در نهایت به بلوغ و پختگی برسد:دست یابد 

 بخشهنه ێچاه ل وى بوويه جيهو ئه          

 بكشههيلالى يه ييــــاڕگه  همه وئه

 لهصه يقبو موئى دل وهئايينـــــــــــــه
 (182 :2008)م،ل  ددهعنييى موبهب مه ت وهصوره  

 د چو چـــاه نخـشبـــچــاه او بش  

 د هـلال یک شــبـــــآن مــاه بش

 ـنه روح شـــــد مجـــــلاــــییـآ

 (223و 218:  2012)م،   س و دل و جان به هم مصــفاــنف

ردپای دیگر مکتب اگزیستانسیالیست که در روایت مم و زین 

در  است.« نو شدن محتوای معرفتی ایمان»مشاهده می شود 

بر گرد آن فراز آمده است، روح یکتا  «مم»حقیقت، گوهری که 

در آغاز میل ماندن در این دنیای فانی را « زین»پرستی است. 

ش، رادردارد و به همراه خواهرش سیتی زمانیکه خبر موافقت ب

که به عنوان عقل «  مم»زین الدین به ازدواج با او را می هد، اما 

وایت بر ر این ردفعال )فرشته راهنما( در هیأت پیری نورانی 

گردد و نمایندة کاملی برای کهن ظاهر می« زین»معشوقة خود 

دارد و به سوی حق فرا او را از توقف باز می ،الگوی مرشد است
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را به سمت و سوی  «زین»وانی خقصد هدایت و فراخواند و و می

 :(119: 2016 ،)شکریکمال و فردیت دارد
 بــــــيغه ێمزويج كرن د عالهته
 بــــــيمرێ لاررن ب ئهئييد كته
 انىــــف ێرايسه ێا كو دڤـــــــــحاش
 دانىـــــاويـــج ێدنعه ێتننهجه بێ
 حوور و غيلمان عبوود ژ بۆ مهمه

 (220 :2008)م،      وانـريض ێـــــــد باغ زيين كرنهته

 ـم غیــبرد به عـالـج بکــــتروی        

 "لاریب"ر ـــــتأییــد بکـرد به ام        

 ا که در این سـرای فانیــــــــحاش       

 ـنت عــدن جـاودانیــــــبی جـ       

 ــظارمـــور و پریــش به انتــحـ      

 (281: 2012)م،   «ود به او سـپـارمــــــتا جـانک خ

، همان من حقیقی انسان )نفس ناطقه( است به تأویل دیگر« مم»

یابد که در زندان تن اسیر شده و در آن لحظه که خود را درمی

برد و شناسد، به غربت خویش نیز در این جهان پی میو می

شناسد و آمادگی و استعداد رهایی از زندان سپس موانع راه را می

حله او نماید. در این مرتن و زندان عالم محسوس را کسب می

یابد و سرانجام در همین مرحله است که به استعداد تعلیم می

عنوان عقل فعال )فرشته راهنما( در هیأت پیری نورانی بر 

و شدن  صیرورت آن  گردد.ظاهر می« زین»معشوقة خود 

وجودی که در اگزیستانسیالیست مطرح است، عینا در کلام 

آشکارا در را ما  «زین»صدق می کند و جهش وجودی « زین»

اگزیستانسیالیست ها  نظر کلام او می بینیم. وجودی که از

وجوى بی وقفه در حال صیرورت است » اینگونه تعریف می شود:

همانگونه که ( 967: 1391حسینی، «)پرشور صیرورتی مداوم و

 :کنددربارة مم ابراز میبا شور و هیجان چنین زین 
 وريدمـــــز ب دل مكو ئهوه شێخێ

 دمـــــديز قهئه وانهو روح و رههــــئ
 سددههــــــوادييا موق هـــويي ێلبهـــق

 سببهق موقهحه ێروحا وي ب نوور
 يناــسووری ـــــــــط لگرتم و برمههه

 يناــــــــب ل خوههـــــــــرم دگــــك بيننده
 ابىـــجـــــرێ ژ وى حيده امهـــــــــــئين

 (207 -206 :2008)م،  ێابــتــــئاف اندهـگيه هڕڤ ذههئ  

 دل مــریـدم او راه ی که بــــشیخ

 ـدیــدم او راــــــــن قاو روح روا

 ـدســـــقـلب  او چـو وادی مــق

 بســـروح او به نــور حــق مــقٌّـ

 ناـــرا به طــــور سـیـــــاو بـرد م

 ینــاــکرد بــــاو دیــده مــن بــ

 ـر حجـــابمـــــد و هــاو پرده دری

 (259و258: 2012)م،  متابـــد به آفچـون ذره رسانـ       

توانست محتوای ایمانی  «زین»در این تحول وجودی است که 

تصور که آن  ،دا از نو کشف کند و آن را تجربه کنخود را دائم

فان از خدا داشته اند در حال جریان و سیلان است. تجربة ارع

هم نزد  اریرو به کمال می رود و این تجربة دیند «مم»دید 

افراد مختلف متفاوت ویژه است در ابن جاست که پلورالیزم دینی 

 و ایمانی ظهور و بروز پیدا می کند. 

 عقل گریزی و ایمان به تعالی -7-3

یزی، از دیگر مبانی مکتب اگزیستانسیالیسم است. در عقل گر

حقیقت علت عقل گریزی در این مکتب این بود که مکتب های 

فلسفی قبل از اگزیستانسیالیسم توجه زیادی به عقل و ذهن 

این افراط گرایی پس از مدت زمانی نه چندان کوتاه با »داشتند. 

رو گردید.  واکنش های شدیدی که گاه جنبه دینی داشت، رو به

ی تند و تیز فلاسفه از جمله این واکنشها می توان به انتقادها

)امن خانی،  «رد و هایدگر و ... اشاره کردوکگوجودی چون کیر

البته بین متفکران این مکتب، درباره درجات  .(22: 1392

یرکگور به وت هایی وجود دارد؛ برای مثال کاهمیت عقل، تفا

» و به ایمان اهمیت می دهد. طورکلی عقل را نفی می کند 

را )از « جهشی به ایمان"یا   "جهش ایمانی"انسان خود باید  

برگزیند و نباید در جستجوی دلیل و برهان «( جهش از عقل»راه 

عقل را  با این نظر که احمد خانی .(81: 1383)حلبی، « باشد

ند. وی معرفت حقیقی را  دادر ساحت کمال ناقص و ناکارآمد می

شناسی را ز راه فهم و عقل میسر می داند بلکه معرفت و حقنه ا

 کند:از طریق عشق در درون خود جست و جو می
 هۆش قڵ و نهعه د نههم و خيرهفه نه

 دهـــۆشمينێ مهر زهگێر بوون لســـــه
 ژ دل ژجــــانى ســـير بوون فيلجـــــومله

 (74: 2008)م،  گير بووون ردهــه ههفيلحــال ژ دوورڤ

 نه فهـــم و خــرد بریــــده از هــــــوش

 حیــــرت زده هــر دو یــــار مـدهــــوش

 فـی الجـــمله ز عقــــل و جــــان بریدند

فی الـــحال ز عشـــــق بـــــر پریـــدند            

 (54: 2012)م،

از نکاتی که می توان در داستان مم و زین ردپای آن را یافت، 

تفاوت نگاه عاقلانه و عاشقانه است. در مواجه با شناخت حق، مم 

عاشقانه داشت و  ؛با معشوق خود که سراپا راز بود، مواجهه

شکاف  «زین»ین تجربه اتحادی و عشقی بین او و ، ا«وجودی»

ریة وجودی و معرفتی ایجاد کرد که این تجربه، تج

اگزیستانسیالیستی است که دریافت این گوهر از عهدة عقل 

 :آدمی برنمی آید

 
 ئينسان ێد و شعوورقل و خيرهعه
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 يوانحه ێت قوايكهرهيسس و حهح

 ثارما ژ ڤــــان چو ئــــاهـــن قهطعا هق
 (150 :2008)م، برينــــدا ــێمك جوز ل نك مههي  

 ـور انسانـــل و خــــرد و شعـــــعق

 یوانـــــرکت قـــوای حـحــس و ح

 ن آثـــارــگونه نبـــود از ایـــــهیچ

 (169: 2012)م،  ارــــــدر چنــته آن غریــــب بیم     

 عاشقانه، عالی ترینر نگارنده مم و زین، این مواجهه و به نظ

می می تواند بدان نائل آید. چراکه شرط لازم دفضیلتی است که آ

کمال انسانی به عمیق ترین معنای آن، همین مواجهة عاشقانه 

مرحله دینی ساحتی است که »با خداوند می باشد. در حقیقت 

عقل در آن، جایگاه چندانی ندارد و آنچه در این مرحله نقش 

)احمدی و  «اده اوستپررنگ تری می یابد، عنصر خواست و ار

عقل را در مسیر رسیدن به تکامل، خانى ( 44: 1390مرادی، 

داند که در برابر هدف والای عشق، ممکن است ابزاری می

)عالم  با متعالی «مم»در مرحله ایمانی است که  مستهلک گردد.

ارتباط می یاید و با برقراری همین ارتباط است که به  معنا(

هنگامی که ماجرای عشق خود را با دل « مم»آرامش می رسد.  

گذارد هیچ راهی به جز دل برای نه با عقل خویش در میان می

ا عقل جزئی را برای داند زیرتحقیق و اثبات صدق و کذب آن نمی

درک عشق نارسا دانسته و در نهایت او را در معرض آفت وهم و 

نی مگر اینکه که سعی بر گشودن چشم دروگمان قرار خواهد داد 

کند که هرگز نباید به دل خویش خطاب می «مم»و قلبی نماید. 

بدون معرفت که بسان چراغی است که از آتش عشق حاصل 

شود، به شناخت و معرفت حقیقی دست پیدا کرد و به این می

کند نه عقل)شکری، شیوه از بستر دل برای خود تسکینی پیدا می

2018: 267 ): 
 جانى ێراغـــتچ ێب چهى دل مهئه

 زانىكۆرى رى نــ ته اتهـــــلمظو
 جانان ر ژ بۆ تهگهئه هدوقصومه

 (147: 2008)م، نهانهپ دانه انێــــدج ــــانان تهج   

 جانان چـــراغ یدل مــــرو ب یا

 و تــــو به راه ناـدان کیره تـار

 مقصـــود بــــود اگر که جانـان

 (164: 2012)م،    جـانان به جـان تــست پنــهان  

خانی، اگر چه برای عقل ارزش قائل است، اما عقل را به حمد ا

و آن را از درک حقیقت   شماردکلی در مسیر عشق ناکارآمد، می

همانگونه که از نظر برخی اندیشمندان  داند.عشق عاجز می

معرفت حقیقی نه از راه فهم و عقل به دست »یالیسم اگزیستانس

)امن « می آید، بلکه واقعیت بیشتر باید به تجربه زیسته در آید

در میدان هایی گوی سبقت را می ریاید قل ع (20: 1392خانی، 

که رازی وجودی نداشته باشد اما همین که پای راز معنوی و 

رد لنگ می وجودی و تجارب باطنی به میان آید گام های خ

شود. عقل آن جا کاربرد دارد که تجربه و برهان و استقراء جایی 

داشته باشد اما در عرصة تجارب معنوی و اگزیستانسیالیستی 

موحدانه ی رازآلود نوبت عشق فرا می رسد که قهرمان این میدان 

اوست سرحلقة رازهای این جهان خداوند است و به همین خاطر 

هومی و عقلی و ساختة ذهن بشر بر او یک از قالب های مف چهی

قابل انطباق نیست و ذهن ما که با چند و چون کار می کند از 

 درک او عاجز است. 

سرشاز از عشق و برخوردار از موهبت  "مم"در این روایت وجود 

مجالست با حق بود. چرا که از نظر اگزیستانسیالیستها ارتباط 

و هستی  «مم»مهم تراست. روح روح فرد با خدا از همه چیز 

و از مرحلة دوگانگی به  دوجودی او با امر متعال گره می خور

کند. وی به جاودانگی دست یافته، از نو متولد یگانگی صعود می

رهایی از »و « زندگی»شده است. در این مرحله، تمایز بین 

 رود. از میان می« زندگی
 صل بووموتته ێجان چوو و ب جان

 (205 :2008)م،  ل بوويحموضمه ێوحو روح ب رئه

 ـان متـصل شـدـــجه ان رفت و بـــجـ   

 (256: 2012)م،  ـدــــحل شــآن روح به روح مـضـم  

که عقل گریزی از دیگر مبانی مکتب ی با توجه به این مبان

براین باور است که سعی خانى نیز اگزیستانسیالیسم است، احمد 

آدمی برای درک حقایق و رسیدن به معرفت حق تعالی از راه 

عقل و منطق و قیاس و برهان هرگز به نتیجة مطلوب نخواهد 

منطق و قیاس و برهان قفسی است که واضعین »رسید. زیرا 

یاس ساخته و خود را در داخل ساختة خود محبوس منطق و ق

به همین دلیل است که وی  (344: 1384)مرتضوی، « اندکرده

برای کشف حقایق و درک معرفت به مشربی دیگر روی آورده 

های انسان و بریء از قیاس و است که بالاتر از افکار و اندیشه

ها باییها و زیبرهان ومنطق بشری بوده است، و جامع همة خوبی

-های لفظی و فکری و نظری میو به دور از تمام جنگ و جدال

 ؛باشد، این مشرب شورانگیز، همان مشرب عشق و رندی است
 يێ خودا نومايههـــــــــق ئايينــــعيش

 (242: 2008)م،  هياـــيت خودان ضخورشيد صيفه

 است ییخدانما ی ــــنهیق آــــعش

 (308: 2012)م،   تــاس ییجهــان روشنــا ــدیخورش   

طریق مکاشفه و شهود میسر می گردد. به گونه ای که که از 

اگزیستانسیالیستها نیز اهل مکاشفه اند، مکاشفه ای که در سیر 

انفسی در ذیل شریعت و دین خاص صورت گرفته است )مصلح، 

جهشی به "یا   "جهش ایمانی"( انسان باید  جهت 20 :1378

ر همین اساس نباید در جستجوی دلیل و برهان باشد. ب« ایمان

خانی عشق را بر عقل رجحان داده، و حریم عشق را بسی بالاتر 
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داند چنانچه در دیالوگی که در آغاز داستان بین مم از عقل می

ل و عشق را از گیرد، شاعر ناسازگاری عقو تاجدین صورت می

 ( 2018زبان مم این چنین مدنظر قرار داه است: )شکری، 
 هاتض رههێ عيشقێ بێ غهنشهشاهه

 (81: 2008، ض هات )مرهما عهشرى دهر ڤهوههجه  

 ق به آستــــــانه استــاهنشه عشـــــش

 (63: 2012ست   )م،انه اــــهمه به نیــل و دل و دـــعق

-بر این باور است که با تکیه بر عقل و استدلال نمی زیرا  خانی

دگی فرد خود را به سا» بلکه(7)توان همة حجاب ها را کنار زد

جایگزین یک قانون کلی و غیر شخصی نمی کند، بلکه در یک 

ارتباط بی واسطه که از راه ایمان تقویت شده، یا امری والا 

Super subject ه مطلق شخصی ک Absolute یا خدا

یر ک"و به عقیده  (211: 1384اپلتسن، ک«)د، پیوند می یابدباش

تمام وادی های « مم»، شور و شوق، از ایمان برمی خیزد."کگور

عشق و شناخت و معرفت را پشت سر گذاشت و به مقام فنا و بقا 

 رسید و این مقصد نه از راه عقل بلکه تنها از راه اشراق و شهود

 شود.های رحمانی و فیوضات ربٌّانی محقق میو نف س

 مرگ اندیشی -8-3

ندیشی از جمله عواملی است که رگه های فلسفة امرگ 

نشان می دهد و از جمله  و ادب گزیستانسیالیسم را در شعرا

در مثنوی مم و زین  گزیستانسیالیسم است کهااصول فلسفی 

زمانی می تواند به یک وجود  از نظر هایدگر، آدمیدیده می شود. 

ه بی تجاهل، با مکان مرگ خود روبرو شود. کاصیل نائل گردد 

رون ـره بیـود روزمـذال وجـزیرا مرگ است که انسان را از ابت

همچنین تولستوی در این ( 54: 1354شد )ویلیام بارت، ک می

بنیادی ترین سؤالی که هرکس و بنابراین، هر »  باره می گفت:

باید از خودش بکند این است که؛ حال که مرگ وجود فیلسوفی 

. (28: 1378)مگی، « دارد، پس زندگی من چه معنایی می دهد؟

مرگ، آزادی بخش است و ما را از اسارت دلبستگی هایی  بنابراین

که وجود ما را در خود فروبرده رها می سازد. با مرگ، آدمی 

بود انسان همان خودی می گردد که باید. اگر مرگ در کار ن

ناگزیر بود تا ابد به دیگری بودن خود ادامه دهد. انسان چون با 

. (58-57مرگ روبرو شود با آزادی اصیل روبرو می شود )همان: 

و قتی به سطح آگاهی پوچی خود و  "مم"در روایت مم و زین، 

دنیا می رسد عکس العمل متفاوتی نسبت به مرگ دارد. با وجود 

از خدای خرسندی، خویش فائق آمده و با ترس از سفر، بر هراس 

 تا اینکه دعای او مستجاب می شود:خود طلب مرگ می کند 
 ننى ئاخرمهوى كر تهگاڤا ئه 

 (221: 2008، )م  ضرر وى حابو ل بهرگاه ڤهده

    دعای أخر درــبک که تیــــــوق 

 (281: 2012)م،   شـــود در ســــــــرای آخـر  بگ   

عقیدة دینی باید مبتنی بر اعمال ارادة »رد به عقیدة کیرکگو

اشد، در رارت، یعنی جد و جهدی شورمندانه بسرشار از شور و ح

تا (. 61: 1386)ملکیان،  «بی حد و حصرواقع شورمندانه ای 

ه فنای حق در حق و آگاهی از اشتیاق رهیابی به بارگا آنجا که

کند و او که این سفر را طاق می« مم»رمز و راز عشق طاقت 

جان و روحانی را نه به پای جسم که به طی روح و دل پیموده 

است، او دیگر از لحاظ روانی چنان به نظم و تعادل رسیده و از 

مرگ را با شوق و اشتیاق  "مم"ها و آرزوها رها شده است. هوس

حتی می پذیرد و از ترس آن رها می شود و با مرگ مأنوس به را

گزیند ترین جایگاهها برمیگردد تا اینکه فنا را بهترین و امنمی

کند که زود این جهان را برای همیشه ترک گوید و به و آرزو می

 نزد خدای مهربان باز گردد. 

ة کلی به اعتقاد افلوطین، ارواح بعد از مرگ فیزیکی به دو دست

تقسیم می شوند؛ یک دسته ارواح سبک بال اند که توان صعود 

به مراتب بالا دارند. برخی از این ارواح تنها تا مرتبة نفس کیهانی 

صعود می کنند، برخی تا مرتبة عقل، و اندکی فراتر از عقل عروج 

(  540: 1388می کنند و به اتحاد با واحد می رسند. )کاپلستون، 

قائل به جاودانگی روح بعد از مرگ فیزیکی است. احمد خانی نیز 

آن دسته از ارواح سبک بالی است که توان صعود به  «مم»روح 

از هرگونه تعلق برزخی برکنار است مراتب بالا را داشته است و 

 کهن قهرمان  یک همچونو به عالم قدس و ملکوت راه می یابد و 

 محدودیت تمام از و رسیده تکامل و تعادل و نظم به چنان الگویی

 رها دنیوی هایوابستگی و احساسی های واکنش فردی، های

 خود خویشتن فنای از دیگر که است رسیده وارستگی به و شده

-ندارد و هر آنچه برای او پیش آید، در کمال آرامش می بیمی

دست می دهد و از  پذیرد و هر نام و نشانی را با رضایت کامل از

راه نجات خویش را در مرگ می بیند که  هیچ نمی هراسد و تنها

او را از اسارت دلبستگیهایی که وجود او را در خود فرو برده رها 

با  می سازد و با روبرو شدن مرگ به آزادی اصیل روبرو می شود.

قهرمان با ایثار نهایی یا تجربة عمیق راز مرگ  « ِ مم »این وجود 

تعادل بین جسم و  رو، یابد و از اینو زندگی، تزکیة کامل می

توان گفت که سفر شود. با این وجود میروح او نیز حاصل می

ای از به دیدار حضرت حق، صورت دگردیسی یافته« مم»متعالی  

وانهادگی در نظر  حدیث جاودانه در روایت مم و زین است.

نشان دادن الزام و اجباری است که انسان »اگزیستانسیالیستها 

گیرد و کیفیت هستی خود را در جهان در برابر آن تصمیم ب

(. 328: 1386)نوالی،  «انتخاتب نموده و ماهیت خود را بسازد

هم دیگر در پی وصال ، او «مم»از پذیرفتن واقعیت مرگ  «زین»

جسمانی نیست؛ او در پی وصلی است در عالم معنا که با فنای 

عشق رخ می دهد. در واقع عشقی ناکام در پایان آن، مرگ 
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گیرد؛ ت میسته به همراه دارد و از آرمانگریی بودن آنها نشأدلخوا

آید و عاشق و معشوق زیرا کمال مطلوب در این دنیا بدست نمی

رو،  رابطة خویشند. از این در پی محقق شدن بهترین نوع شکل

طالب مرگ می شود و سپس با سیلابی از اشک آهی  هم «زین»

نهد و جان به را وا می کشد و یکباره جهان خاکیاز ته دل برمی

 برد: آسمان می
 مالێر ب ڤێ جههه وهنج ئهيا قه

 زولف و خالێ م قهــــكنه ئازورده
 قتێ حـــهانهـــمم ئهــــــم بكـــــسليته

 قونهمل و رهبم ب خهتهیض ی فوته

 قايقدا كرن حهئه نگهڤ رههـــــئ
 لايقمێ عههـــــــدى ژ عالــــــبزدان

 پيشێ بارى شيهانده روحا خوه
 (231: 2008)م،    زارىجيسمێ خوه سپاره وێ مه   

 بهتر که با این حــــــسن و جمالم

 رنجـــی ندهم بـه زلـف و خـــالم

 م امـانـت حــــقــتســـلیـم کـن 

  ـقــزیـب و رون عــاری بشـــوم ز 

  قــمــود ادا حقــائـونه نــیــن گا

 قـــز گـیتــی دون بـریــد عــلائا

 جانـــش که برفــت پیـش بـــاری  

 (294: 2012)م،   جســـمش بسپـــرد خوش مــزاری      

را از اسارت دلبستگی  «زین»و  «مم»این مرگ است که  در واقع

خود فروبرده رها می سازد. با مرگ، آن  هایی که وجود آنها را در

چون  «نیز»و « مم». گردند دو، همان خودی می گردند که باید

با مرگ روبرو می شوند با آزادی اصیل روبرو می شوند، به گونه 

، «زین»و به همراه آن مرگ ارادی  «مم»مرگ ارادی ای که 

چ تضادی دست به گریبان ی وحدت است. آنها دیگر با هیلحظه

شوند. با این وجود با توجه به مطالبی که ابراز گردید می نمی

آن بخش از اگزیستانسیالیسم که می گوید »توان ابراز داشت که 

انسان، مدام در حال شدن است و باید خود را بسازد در عرفان 

اسلامی  هست. صوفی از وجود متعارف خراج می شود تا زادة 

ها صوفی مسئله مرگ را ثانی شود: الصوفی غیرالمخلوق، منت

فنافی الوجود می داند. حال آنکه اگزیستانسیالیست، مرگ را یک 

در صورتیکه در  .(191: 1390شمیسا، «)پایان پوچ می شمارد

تضادهایشان در جهت عشقی عظیم حل شده و روایت مم و زن 

آغوششان را به -مرگ، آخرین و شکوهمندترین جایگاه وحدت 

گشاید و در نهایت، همین مرگ می -آنهای روی مرگ سرافرازانه

  .است که آن دو را از ابتذال وجود روزمره بیرون می کشاند

نوع کاربرد مؤلفه های فکری اگزیستانسیالیستی در در مجموع 

و زین به نحو بارزی وجود  مبرابر مرکز الوهیت که در مثنوی م

رض دید می توان به صورت نمودار اینگونه در معداشته است 

:قرار داد

 
 مم و زین مثنویهای اگزیستانسیالیستی در نمودار بازتاب مؤلفه :  (1)

 انعکاس مؤلفه های اگزیستانسیالیستی در روایت مم و زین

رد و ـالت فــاص

 اطـــــارتب

 گرانــــبا دی

کند که خود  هوشیار ه ادراک مینسبت به ماهیت روان، یک درونمایة دینی شکل می دهد ک "خود"مم به وسیلة تکامل بینش 

تر است و تمایل او برای تبدیل شدن به یک انسان یک تر و بنیادیتر، کهناو بر چیزی قرار دارد که نسبت به شخصیتش، عمیق

نی آید. زیرا آخرین مرحله و نتیجة نهایی فرایند فردیت رواپارچه، هم زمان، تجربة یک بنیاد ابدی و کهن روانش نیز به حساب 

در محور فرایند فردیت از طریق مکاشفة درونی بدست آمده که « مم»است. در نهایت ب عد متعالی  "خود"به یگانگی رسیدن با 

های مختلف ناخودآگاهی که نمودگر مرحلة پرشیدگی روانی است، سرانجام با حقیقت وجودی با عبور از لایه« مم»طی آن 

رسد و با به یگانگی رسیدن با آن به یکپارچگی روانی دست مرحلة دیدار خداوند می خویش که نمودگر یکپارچگی روانی است به

 یابد که نتیجة حاصل از آن دستیابی به کمال است.می

به معنای « ذوق رهیابی به بارگاه فنای حق در حق و آگاهی از رمز و راز عشق»مم در این عمل در این اندیشه وجودگرایانه،  آزادی

ان و روحانی را نه به پای جسم که به طی روح و دل پیموده است، برمی گزیند زیرا او دیگر از لحاظ روانی چنان آزادی، سفر ج

 هایوابستگی و احساسی های واکنش فردی، های محدودیت تمام از ها و آرزوها رها شده است وبه نظم و تعادل رسیده و از هوس

ندارد و هر آنچه برای او پیش آید، در کمال  بیمی خود خویشتن فنای از یگرد که است رسیده وارستگی به و شده رها دنیوی

یابد و از اینرو، تعادل بین جسم و روح او نیز پذیرد و با ایثار نهایی یا تجربة عمیق راز مرگ و زندگی، تزکیة کامل میآرامش می

 زندگی وی به شمار می رود.شود تا آنجا که در اندیشه اصالت وجودی او، روح و عنصرش محرک حاصل می

آورد که اما در  سردرنمی آن از خوبی به که کندمی پیدا ناشناخته نیروهای با ایمم با انتخاب و گزینش معشوقه اش، زین، رابطه انتخاب

 شود.می در هویت مم کاشته تغییر و رشد اصل دامنگیر نوعی آزادی شده است به واسطة این انتخاب بذر

نشینی و تنهایی مم در زندان و برکنار ماندن او از جامعه، نتایج پرارزش و  مثبت و قابل تأییدیی برای مم در پی داشت گوشه  تنهایی

 که به تنهایی راه خود را ادامه می دهد و به تعالی می رسد.

ــطراب و ترس مم دلهره ــود. این اض ــطراب و دلهره می ش ، نتیجه انتخاب و گزینش مم در روایت مم و زین به دلایل مختلف دچار اض

ی بازی شطرنج بین امیر و مم به رقابتی که بواسطهمعشوقه اش است که در مسیر عشق، بوده است. یا در جای دیگر از داستان 

صحنه برای مم ایجاد میوقع می ضای این  ضطراب را در ف شخصی ندارد که طبق کند پیوندد، دلهره و ا زیرا مم  معیار ثابت و م
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این اضـطراب که  تصـمیم گیری بکند و در پی انتخاب و آگاهی خویش از آزادی اش، دلهره و نگرانی پدیدار می گردد آن بتواند

 ممکن است با مسئله مرگ او از جانب زین الدین نیز مرتبط باشد. 

 و یزیست عادت

الفت با ـــمخ

 یرـوانع فکــم

ت که از جانب زین الدین و بکر مرگور بر او تحمیل می شود که در در روایت مم و زین، مم مخالف با هنجارها و رفتارهایی اس

 او می شود.« نو شدن محتوای معرفتی ایمان»نهایت منجر به 

و  یزیرــعقل گ

 یالـبه تع مانیا

ر نه عاقلانه. عقل را در مسی« وجودی»در مواجه با شناخت حق، مم با معشوق خود که سراپا راز بود، مواجهه عاشقانه داشت و 

 داند که در برابر هدف والای عشق، ممکن است مستهلک گردد.رسیدن به تکامل، ابزاری می

گزیند، موهبتی که ترین جایگاهها برمیگردد تا اینکه فنا را بهترین و امنمم مرگ را به راحتی می پذیرد و با مرگ مأنوس می یــمرگ اندیش

 وی را به سوی اصالت می کشاند.

  

 ه های تحقیقنتایج و یافت

از این پژوهش بیانگر آن است که  نتایج و یافته های حاصل آمده

انسان و اهمیت اندیشه و تصمیم های او در رسیدن به تعالی و 

مفاهیمی چون انتخاب و آزادی، دلهره، ارتباط با دیگران، ایمان، 

عقل ستیزی و هنجارشکنی که اساس تفکرات 

می دهند و از اصول اولیه این زیستانسیالیستی را تشکیل گا

مکتب به شمار می آیند، در داستان مم و زین به چشم می 

خورند تا جایی که به دلیل وجود پربسامد این مفاهیم در داستان، 

 زیرا:می توان آن را ردیف آثار اگزیستانسیالیستی قرار داد. 

نتایج حاصل از دریافت و تشریح این اثر حاکی از آن  (1

مم و زین تحت تأثیر فلسفة اگزیستانسیالیسم  است که روایت

ا شده هقرار دارد. در این داستان مم نماد انسان ر دینیدر شاخة 

فردیت خود را و منزوی در سرای فانی است که در بستر جامعه 

در روایت مم و زین مؤلفه های فکری  درمی یابد.

ب، فردیت، ایمان، آزادی، دلهره، انتخا»اگزیستانسیالیستی چون 

و مهم تر از همه آزادی وجودی « عقل گریزی و ایمان به تعالی

در برابر مرکز الوهیت به نحو بارز وجود دارد که بدان پرداخته 

 شد.

خانی برای آزادی ارزش و اهمیت زیادی قائل است و  (2

در محور اندیشة اگزیستانسیالیست هاست در همانطور که آزادی 

وی انسان را آزاد دانسته و اگر محور تفکر احمد خانی قرار دارد.  

بخواهد حدی برایش قائل شود، حد او را آزادی ای می داند که 

پرواز مم به سوی  .او را بالا ببرد و به سوی خیر رهنمون سازد

عالم معنا و تسلیم نشدن او در برابر خواسته های زین الدین 

 مستندی از این اندیشه است و اینکه آزادی بی قید و بند نیست

ای است که او را بزرگی می بخشد و آگاهانه، به سوی  یزادآ بلکه

 نیست قتیشناخت حق خیر راهنمایی می کند و آن چیزی جز 

شناخت از خود باشد تا به سعادت و قیقت و حکه در پی یافتن 

  خوشبختی رهنمون شده باشد.

نظام مند است. نگاه خانی به هستی، از چشم اندازی  (3

ل ایمانی است که اساس آن بر انسان به جهان نگری وی، حاص

مثنوی مم و زین به عنوان منزلة شالوده هستی، استوار است و 

شعر اصیل، بیانگر اصالت و جود شاعر است و خانی به عنوان 

شاعر اصیل، بی آنکه مفاهیم فلسفی اصالت وجود در شعرش 

پدیدار باشد، از طریق امکانات شعری در این عالم سیر کرده است 

و شعر برای او محملی شده است که با ورود در آن، به شرط 

برخورداری از خلاقیت و عدم تقلید، می توان به وجود اصیل 

 دست یافت. 

احمد خانی از آن جهت که پایبند اعتقادات و فرهنگ  (4

رد می توان است، دغدغه های او را در آرای کیرکگوخویش 

آزادی هد. چنانچه جست. او در نهایت، عشق به خدا را ارج می ن

در اندیشه خانی شناخت حقیقت است و شخصیت قلم تراشیدة 

وی در داستانش، مم به عنوان انسان آزاد از نظر او کسی است 

که در پی یافتن حقیقت و شناخت از خود باشد تا به سعادت و 

 خوشبختی رهنمون شده و در پی آن به کمال اخروی می رسد. 

أ معنابخشی به جهان است. از نگاه خانی، مرگ، سرمنش (5

او مرگ را محدود کننده ی زندگانی مم می داند، اما معتقد است 

که این محدودیت باعث می شود که مم با محدودیت انتخاب 

ند معنایی برای حیات خویش روبرو شود و از این رو می توا

همانگونه که مم با شوق و اشتیاق مرگ را به راحتی  (51)بجوید. 

گردد از ترس آن رها می شود و با مرگ مأنوس میمی پذیرد و 

و آرزو گزیند ترین جایگاهها برمیتا اینکه فنا را بهترین و امن

کند که زود این جهان را برای همیشه ترک گوید و به نزد می

 خدای مهربان باز گردد.

 

 پی نوشت ها
Existentialism 

معروف به  (1813-1855) ،( .Kierkegaard S) سورن کی یرکگارد

که به او لقب پدر فیلسوف مسیحی دانمارکی  کیرکگور 

 اگزیستانسیالیسم نسبت داده اند.

Matthews, Eric 

Karl Theodor Jaspers 
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) Martin Heidegger 1889-1976 )لسوفانیف نیاز معروفتر یکی 

به تامل درباره وجود پرداخت.  نینو وهیبود. او با ش ستمیقرن ب

 از فلاسفه بعد از او اثر گذاشت. یاریبس یههادگایفلسفه او بر د

Jean Paul Sartre (1905-1980 فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان )

نویس، نمایشنامه نویس و منقد فرانسوی بود. او به آزادی بنیادی 

 انسان اعتقاد داشت و باور داشت که انسان محکوم به آزادی است.

Barrette, William 

Simone de Beauvoir 

Albert Camus( 1913-196، فیلسوف و نویسنده مشهور فرانسوی) 

Gabriel Marcel (1889-1973 فیلسوف فرانسوی، او یکی از مهم )

ترین فیلسوفان اگزیستانسیالیسم فرانسوی به شمار می رود و مهم 

نام دارد که در آن فلسفه خود را « راز وجود»ترین اثر او کتاب 

 مذهب نوسقراطی نامید.

یر کگارد در این پژوهش مطمح اندیشه های اگزیستانسیالیستی ک البته که

 نظر بوده است. 

یار دور اما شایان عنایت است که ارتباط فلسفه با ادبیات به روزگار بس

 حداقل به زمان افلاطون می رسد.

 
البته قبل از اینکه به زندان بیافتد و مراحل سلوک و تهذیب و تزکیة نفس و 

اسی را در برگیرد، او خویشتن را در عرصة هستی طریقت خداشن

تنها و بدون پشتیوانه و حامی می بیند و این مسأله او را به موقعیت 

ها و عوالم دردناکی سوق می دهد و هرلحظه بر دلهره و ترس او 

کلنبرگ، «)اضطراب، سرگیجة آزادی است» دامن می زند. زیرا که 

1384 :31 ) 

 

ل ـصجاني موتتةبجان ضوو و
 بوو

م، ) رووحيَ موصمةحل بـووةو رووح بئ
1962 :158) 

 بجـان و رفت جـان         

 شـد متـصل

 م،) شـد مـضـمحل روح به روح آن

2012 :256) 

 

انسان  یآزاد یبرا یانسان را شرط ضرور یسارتر مرگ و تناه»همچنانکه 

 (205: 1388 ،یاحمد«)دانسته است.

 نابعم

 ، چاپ سوم، تهران: نشر مرکزارتر که می نوشتس ،(1388احمدی، بابک)

، اگزیستانسیالیسم دین و اخلاق(، 1390احمدی، ثریا و مرادی، سعیده )

 تهران: علم

، اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران ،(1392امن خانی، عیسی)

 تهران: نشر علمی

، تهران: خدا و انسان در فلسفة یاسپرس(، 1375انصاری، عبدالله )

 خشآذر

، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: ژان پل سارتر(، 1382باتلر، جودیت )

 نشر ماهی

، ترجمه منصور مشکین گزیستانسیالیسم چیستا(، 1354بارت، ویلیام )

 پوش، تهران: نگاه

، ترجمه نجف دریابندری، چاپ اول، متفکران روس(، 1361) برلین، آیزایا

 تهران: خوارزمی

، پایان نامه رتر و نظرگاه اگزیستنسیالیسمسا(، 1342بمانیان، ناصر)

 کارشناسی رشد فلسفه، دانشگاه اصفهان

ترجمه شرف  ،فلسفة معاصر اروپایی (،1387بوخنسکی، اینوسنتیوس)

 تهران: علمی و فرهنگی چهارم،اپ چ الدین خراسانی،

ترجمة حسین پاینده، تهران: طرح  ،اندیشة یونگ( 1384بیلسکر، ریچارد )

 نو

 ، تهران: نشر هماانسان و هستی(، 1371بهرام ) جمالپور،

)از دوره پیش  تاریخ سیر فلسفه در اروپا( 1383حلبی، علی اصغر)

 ، تهران: قطرهاپ دومسقراطی تا پایان عصر روشنگری(،چ

ژار، چاپی ههکردن ئاماده، مم و زین(. 2008)(. 1962) احمد ،یخان

 ر: ئاراسولیههم، دووه

. اول چ.بارزانی شفیع شیرزاد.د ترجمه. زین و مم، (2012.) ----------

 الدینصلاح دانشگاه: اربیل

 . ترجمه م.ب. رودنکو، مسکونی(. مم و ز1962. )----------

 ، چاپ سوم، تهران: مرواریدفرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1378داد، سیما )

، بررسی روابط اگزیستانسیالیست با جامعه(، 1374زمانی، محمدرضا )

 : امیر کبیرتهران

 ، تهران: نگاهمکتب های ادبی(، 1385سیدحسینی، رضا)

 ، تهران: طرح نوایمان و آزادی(، 1382شبستری، محمد مجتهد)

 ، تهران: الهاماگزیستانسیالیسم ،(1389شریعتی، علی)

، چاپ پنجم، فلسفه ی آموزش و پرورش(، 1386شعاری نژاد، علی اکبر )

 تهران: امیر کبیر

های آن در حماسه مم و آرکی تایپ و نمادینه(، 2016) هادیج ،یشکر

، 20، جلد 4،  شمارهالدینمجله علوم انسانی دانشگاه صلاح، زین

 139-115صص 

مجله ، تقابل عقل و عشق در مثنوی مم و زین (، 2018)  ---------

 -262، صص 22، جلد3، شماره الدینعلوم انسانی دانشگاه صلاح
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 ، تهران: قطرهمکاتب ادبی، (1390شمیسا، سیروس)

ترجمة ، های شخصیتنظریه(، 1385ولتز )شولتر، دوان و سیدنی آلن ش

 یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.

ترجمة گیتی خوشدل، تهران:  ،روان شناسی کمال ،(1369شولتس، دوآن)

 نشر نو

اگزیستانسیالیسم فلسفه عصیان و (، 1375غیاثی کرمانی، محمد رضا )

 ان: بصیرت، تهرشورش

ی محمد حسن لطفی، چاپ ، ترجمهی آثار فلوطیندوره(. 1389فلوطین، )

 دوم، تهران: خوارزمی

، ترجمه حسین کیانی، تهران: گزیستانسیالیسما ،(1391فلین، تواس )

 بصیرت

، ترجمه مسعود مقدمه ای بر روان شناسی یونگ ،(1388فوردهام، فریدا. )

 میربها، تهران: جامی

، ترجمه علی اصغر فلسفه معاصر(، 1384دریک چارلز )کاپلتسن، فر

 حلبی، تهران: زوار

ترجمه سید  تاریخ فلسفه )یونان و روم(،(، 1368کاپلستون، فردریک، )

 م، تهران: سروشوجلال الدین مجتبوی، جلد اول، چاپ د

(، کرکگور و نیچه، ترجمه ابوتراب سهراب و الهام 1384کلنبرگر، جی )

 گاه.عطاردی، تهران: ن

، ترجمة محسن فلسفه فرانسه در قرن بیستم (،1378ماتیوز، اریک )

 حکیمی، تهران: ققنوس
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 ، چاپ چهارم، تهران: ستوده مکتب حافظ(، 1384مرتضوی، منوچهر، )

، فمینیسم و فلسفة اگزیستانسیالیسم(، 1386مردیها، مرتضی ) 

 .87-73، صص 2مطالعات زنان، سال پنجم، شماره

تهران: پژوهشگاه  ،فلسفه های اگزیستانس (،1378) مصلح، علی اصغر

 فرهنگ و اندیشة اسلامی

، ترجمه مجمد سعید حنایی فلسفه وجودی(، 1377مک کواری، جان)

 کاشانی، تهران: هرمس

، ترجمه ی عزت الله فولادوند، چاپ مردان اندیشه ،(1378مگی، برایان)

 دوم، تهران: وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

 ، تهران: نگاه معاصرسیری در سپهر جهان ،(1386)ی مصطف ان،یملک

، جلد چهارم، قم: انتشارات تاریخ فلسفة غرب (،1373) -------------

 دفتر همکاری و حوزة دانشگاه

 ، تهران: آذرخشخدا و انسان در فلسفه یاسپرس ،(1375نصری، عبدالله )

سالیسم فلسفه های اگزیستانس و اگزیستان(، 1386) نوالی، محمود

 بریز: دانشگاه تبریزت، تطبیقی

نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه های هست (، 1372ورنو و دیگران)

 ، ترجمة یحیی مهدوی، چاپ اول، تهران: خوارزمیبودن

، ترجمة محمود انسان و سمبولهایش (،1391) یونگ، کارل گوستاو

 سلطانیه. تهران: جامی
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 و زين دا موى مهسنهمه م لهئيگزيستانسياليز

 :پۆخته

دا وڵدههه ويهم توێژينه. ئهوهلێكبدرێتهشاعيران  ىو هزر و بيررۆشنايي ئه به كرێ لهكه ده كانهفييهلسههزرى و فه قوتابخانه كێك لهئيگزيستانسياليزم يه
نى هزرى كان و لايهمرۆڤييه تهته به بابهبيات تايبهدهى ئهوههۆى ئهبه. وهكاتهروون ب (م و زيندامه)ى وسنهمه ى ئيگزيستانسياليزم لهفهلسهماكانى فهبنه

 كێك لهيه وهفى لێبكرێ و بێگومان ئهلسهرداشتى فهكرێ بهده كه يهمانهرههو بهم و زين لهوى مهسنهزۆره. مه ىڵاوتێكه فهلسهڵ فهگهمرۆڤ، له
.  بۆ جۆرى ئيلاهى يه له م و زينمه ى ئيگزيستانسياليستى كي يركگارى لهوهخوێندنه يهم نووسراوهستى ئهبهدى خانييه. مهحمههكانى  ئندييهتمهتايبه

 يهفهلسهم فهكى ئهمايهك بنهيهتا چ ڕاده گونجێ وهده يهنهم قوتابخهكانى ئهفييهلسهما فهڵ بنهگهك لهيهى خانى تا چ ڕادهبيرۆكه ى نيشان بدرێ كهوهئه
رايى ، ئيمان ، ئازادى ))تاك گه :كووكانى هزرى ئيگزيستانسياليستى وهدا ماكهو داستانهله . چونكهكار هێناوهوى خۆيدا بهسنهمه زانراو لهى نهشێوه به

كى يهشێوهزدان، بهندى يهر ناوهرامبهبه روونى لهش ئازادى دهوانه ون((، وه گرنگتر لهلچوتێهه ر بهباوه قڵ وهعه ڵبژاردن ، لادان له، هه ڕاوكه ، دڵه
. ئاكامى رۆكهى ناوهوهماى شيكردنهر بنهسه يى لهتى خوێندنى كتێبخانهجۆرى چۆنييه له يهوهم توێژينه. . شێوازى ئهوهدرێتهيه و لێكدهئاشكرا بوونى هه

ندى ، ئيمان ، يوه، پهڕاوكه ڵبژاردن و ئازادى، دڵهك ههى وهتێگه خوا و يشتن بهگه و لهمرۆڤ و هزرى و بڕياڕى ئه دا كهنيشان ده يهوهنهم لێكۆڵيئه
وزين  داستانى مه له نيهم قوتابخانهى ئهكانتاييهرهما سهبنه دێنن وه لهماى هزرى ئيگزيستانسياليستى پێكبنه كان كهباوه زاندنى شتهقڵ و بهعه لادان له

ير بكرێ. ستى سهــانسياليــمێ ئيگزيسترههك بهكرێ وهم و زين دا، دهداستانى مه له م تێگانهكارهێنانى زۆرى ئههۆى به به ك كهيهبينرێن. تا ڕادهدا ده
تى تايبه ، بهكهكانى داستانهتتيهسايهها كهروه. ههى گرتووهرايانهبوونگه( بيچمىنگى )ڕه واوىته ، بهم داستانهانى ئهكڕۆك و سيمبۆلهنگ، ناوهپێره
 .وهرانهر ديدى خوێنهبه تهخراوهدا هيوهتوێژينهو له چێ كهكان دهئيگزيستانسياليسته مهرههتى بهسايهك كهم، زۆر وهمه

 مم و زين، مهوى مهسنهم، خانى، مهئيگزيستانسياليز :كانكيهرهسهوشه

 
 الوجودية في مثنوية مم وزين

 :المقدمة

هذا البحث يحاول توضيح المبادئ  فكار والفرضيات الشعرية للشعراء.الوجودية هي واحدة من المدارس الفكرية التي تحلل وتسلط الضوء على الا
مم وزين يعتبر من الاعمال  والافكار الرئسية للعقل البشري. لفلسفة بما انه الادب يتناول الظروفالادب ملزم ب ية للوجودية في مثنوية مم وزين .الاساس

الهدف من هذا البحث هو فهم الفلسفة الوجودية في مم وزين والتي تعتبر  عظمة وابداع احمد خاني بلا شك.  التي يمكن تحليلها فلسفيا وهذا يشير الى
ح كيف ان خاني اشار الى المبادئ الاساسية لهذه المدرسة الفكرية. في ملحمة مم وزين الكثير من عناصر الوجودية قد نوعا مقدسا من الفلسفةالتي توض

بحث مكتبي  تم الاشارة اليها بكل وضوح منها: الفردية،النضوج،الايمان،الحرية،الصبر،ومبدأ السمو والاهم من كل هذا الحرية الروحية. هذا البحث هو
م على مواضيع تحليلية، نتائج البحث تشير الى دور واهمية الافكار والقرارات الانسانية في سبيل الوصول الى الامتياز والسمو وفهم مفاهي بما انه مستند

الاختيار ، الحرية،الاستيعاب والتواصل  بلاخر .مم وزين تعبر عمل وجودي لانها تحتوي على كثير من عناصر الوجودية بما فيها الشخصيات 
 بطل،الافكار والرموز جميعها ملونة بلطابع الوجودي.وال

 ، مممم وزين مثنوي خاني، الوجودية، الكلمات الرئسية:

 
Existentialism in the Mathnawi Mem u Zin 

Abstract: 

Existentialism is one of the philosophical schools of thoughts that can be analyzed in the light of the thoughts and 

affirmations of poets. This research tries to demonstrate the basic principles of existentialism in Mathnawi of Mem 

and Zin. Literature is associated with philosophy since literature deals with human condition and essential thoughts 

of human. Mathnawi of Mem and Zin is one of the works that can be understood philosophically, and this indicates 

Ahmad Khani's greatness undoubtedly. The aim of this research is understanding and being familiar with 

existentialism in Mem and Zin, which is one of the divine type, and that it can clarify how views of Khani conforms 

the basic philosophical principles of this school. In the epic of Mem and Zin, many elements of existentialism can be 

found such as individuality, faith, freedom, anxiety, rationality and concept of transcendence and the most important 

one which is finding the spiritual freedom. This research is the library research since it is based on content analysis. 

The research findings indicate the role and the importance of thoughts and decisions of human in achieving excellence 

and understanding the concepts of choiceness and freedom, apprehension, communicating and being in contact with 

others, faith, rationalism and transcendence. The epic of Mem and Zin can be considered as one of the existentialist 

works because lots of elements of existentialism can be found in the epic. The characters especially the protagonist, 

themes, and symbols that can be found in this epic are completely existential in color. 

Keywords: The school of existentialism ,Khani , Mathnawi¸ Mem u Zin, Mem. 


